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با موتور محركهء استعمار، در گوشه و كنار شنيده مي شود كه؛ ! هائي اخيرأ ناله
در اين رابطه، !!! آموزشي به زبانها و گويشهاي محلي در ايران است خواهان نظام

اينترنتي به راه مي افتد، كارشناساني كه شود، صفحات و پايگاههاي  نظريه پردازي مي
به ! )) خودشان به خودشان مدال و مدرك داده اند(( چوبك؛  بقول زنده ياد صادق

اقوام، در آموزش به زبان مادري، مي پردازند و  كالبد شكافي حقوق تضييع شده
ه كه، واقعأ دل آدم كباب مي شود، از اينهم چنان روضهء دو طفلان مسلم مي خوانند

ملت، سه هزار سال از آن بي خبر بوده  ظلم كه به اقوام ايراني مي شده است، و اين
آقاي بوش و شركاء، بخود آمده،  و يكشبه و همزمان با طرح خاور ميانهء بزرگ! است

 ...!و از آن با خبر شده است
 آنجا آشكار مي شود كه شما، طرح اين مسائل را، در رابطه با و اما دم خروس قضايا،
انگليس و آلمان و فرانسه و بسياري ديگر از كشورهاي غربي،  جوامعي مانند آمريكا و

يعني جرأت نمي كنيد ! زباني هستند، هرگز نمي شنويد كه داراي اقليتهاي بزرگ
چه رسد !!! نمي دهند حتي در اينمورد شك هم بكنيد و يا بهتر بگويم؛ اجازه!! بشنويد

 !مطرح كنيد اكه بخواهيد چنين درخواستهائي ر
امروز، اقليتهاي چيني تبار، اسپانيائي تبار، فرانسوي تبار،  مثلأ تصور كنيد كه همين

كه از نظر جمعيتي، تعدادشان، هر كدام به تنهائي، ... (( تبار و  ايتاليائي تبار و مكزيكي
، خواهان به راه انداختن ))ترك زبان و عرب زبان ايران است  چند برابر اقليتهاي

فكر مي كنيد با ايشان چه ! خود، در خاك آمريكا شوند م آموزشي، به زبانهاينظا
به اين بيانديشيد كه؛ چرا اصلأ تا كنون، چنين  برخوردي خواهد شد ؟ و يا بيائيد

اقليتهاي چند ميليوني داراي زبانهاي متفاوت،  بحثهائي در ارتباط با جوامع بزرگي با
 !مطرح نشده است ؟

فقط در بستن طرح اوليهء اين . خود باز گرديم يم به بحث اصليمي خواه! بگذريم
 جامعهء فرهنگي و روشنفكري ايران، در اينستكه؛ نوشتار، ذكر نكته اي لازم است و آن

استعماري بودن طرح نظام آموزشي به زبانها و گويشهاي محلي، كوچكترين شكي نبايد 
ن وجه اخلاقي و حقوقي بر طرح باشد و بايد در نظر داشته باشد كه كوچكتري داشته

اي، از جانب امپرياليسم و گروههاي داخلي وابسته به آن، ملحوظ  چنين خواسته
دليل ساده كه نظام آموزش هماهنگ، در زمان رضا خان شكل گرفت  به اين !نيست

و در دوران پهلوي هم تداوم )) زمان امير كبير گذاشته شده بود  البته سنگ بنا در(( 
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غرب، كوچكترين اعتراضي به كاربرد زبان مشترك، در اين  رگز از جانبيافت و ه
و نمي توانست اعتراض هم شود، چراكه جدا از  !!! نظام آموزش سراسري وارد نشد

چنين اعتراضي، فقط مي توانست  خواست غربي ها و يا رضا خان و پسرش،
را نظام آموزش كه؛ چ نشاندهندهء بلاهت معترضين باشد، كه احيانأ نمي فهميدند

  باشد ))! و نه محلي و قومي((هماهنگ و سراسري، بايد به زبان مشترك،
  **** 

توضيح و تشريح يك نكته اساسي، ضرورتي انكار  پيش از وارد شدن به بحث اصلي،
مبحث در آن، باعث شده است كه نوكران  ناپذير دارد، چرا كه سوء تفاهم و خلط

 اين نكته چيزي نيست جز تفاوت؛. بپاشند  ايران خاكاستعمار، به راحتي به چشم مردم
 .))زبان مادري !به آموزش )) با (( زبان مادري آموزش ِ ((

انكار ناپذيري است كه تمامي مقاوله نامه هاي  آموزش و فراگيري زبان مادري، حق
شهر وندي، بر آن صحه گذاشته و آنرا تأييد  بين المللي و همچنين حقوق دمكراتيك و

هر انساني . در حقانيت آن شكي ندارد تي تأكيد مي نمايد و هيچ عقل سليمي همو ح
بتواند بخواند و بنويسد و دنياي خود را  حق دارد زبان مادري خود را فرابگيرد ، با آن

زبان مادري و آموزش دادن زبان  يعني آزادي آموختن! توسط آن زبان، بيان كند 
 !يمادري و ابراز عقايد به زبان مادر

همهء اقليتهاي قومي و محلي در سراسر ايران بزرگ، و نه تنها ايران،  بر اين اساس،
حق دارند زبان مادري خود را بياموزند و آنرا حفظ كنند و دولتها  كه در همهء جهان،
 !امكانات لازم در اينجهت را فراهم آورند نيز وظيفه دارند كه

است و در محق بودن ))  زبان مادري فراگيري حق: (( اين حق، همانگونه كه گفتيم
اقليتهاي غير فارس زبان در ايران، حق  آن، جاي هيچگونه شك و ترديدي نيست و

آنرا بخوانند و بنويسند و كتاب و نشريه  دارند زبانها و گويشهاي خويش را فرا بگيرند،
 ... منتشر كنند و

همچون ايران، كه  زبان مادري، در كشوري و يا كشورهائي! واما نظام آموزش به
كه هيچ  اكثريت كشورهاي جهان را تشكيل مي دهند، بحثي جديد و استعماري است

 پاره كردن كشورها و –تنها به جهت تكه  و تنها و !!!ربطي به حقوق اقوام ندارد
برداشتن موانع، به جهت تسلط هر چه  قدرتهاي بزرگ مطرح مي شود و هدف از آن،

 !است منابع آن بيشتر بر جهان و
كه از جانب استعمارگران و نوكران داخلي آنها  زبان مادري،! منظور از آموزش به 

، اينستكه !!!و نه كشورهاي خودشان! ايران  در رابطه با! مطرح مي شود و آنهم فقط
همهء گويشهاي محلي را در نظر بگيريم،  اقليتهاي قومي و زباني در ايران، كه اگر
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آموزش عمومي به زبان و گويش  حق داشته باشند نظام! تعدادشان از صد مي گذرد
محلي خود، رتق و فتق  محلي خود داشته باشند و همه چيز خود را با زبان و گويش

 !كنند
بچه هاي ده دميرچي، به زبان تركي، فيزيك و شيمي  بعنوان مثال، در اطراف اروميه،

و تلويزيون و روزنامه هم به اين زبان باشد و راديو  و رياضي بخوانند و كتابهايشان به
با همين زبان كارهاي خود ! امور اداري دارند ؟ همين زبان داشته باشند و وقتي هم

ارمني نشين و ارمني زبان آرارات، به زبان  و بچه هاي روستاي... را انجام دهند و 
كتابهايشان به اين زبان باشد و راديو و  ارمني، فيزيك و شيمي و رياضي بخوانند و
با ! باشند و وقتي هم امور اداري دارند؟ تلويزيون و روزنامه هم به همين زبان داشته
بچه ها ي روستاي كرد نشين هژار، كه  ... همين زبان كارهاي خود را انجام دهند و

، به زبان كردي، فيزيك و شيمي  در همسايگي روستاهاي دميرچي و آرارات قرار دارد
راديو و تلويزيون و روزنامه به  ن به اين زبان باشد وو رياضي بخوانند و كتابهايشا

با همين زبان كارهاي خود را  !همين زبان داشته باشند و وقتي هم امور اداري دارند؟
مضحك ... !!! روستاي  .. روستاي فارس... انجام دهند و بچه هاي روستاي آسوري

براي مردم ايران مي  ئيآن ابلهاني كه چنين نسخه ها! ولي حقيقت دارد!!! نه؟! است 
 !نه؟! پيچند،فكر اينجايش را نكرده اند

... )) قومگرا و نئو فاشيست ترك و كرد و عرب و بلوچ  يعني گروههاي(( ، مجريان !نه
اما امپرياليستها فكر مشكل چند گانگي قومي د ! دهد عقل شان به اين چيزها قد نمي
، !!! ))نسل كشي (( ، !!! ))قتل عام (( بله، درست است؛ !رمناطق مختلف را هم كرده اند

كه؛ كافي ست در يك شرائط بلبشوي جنگي، همچون  كاري ندارد! به همين سادگي
روستاهاي ارمني نشين، آسوري نشين، كرد نشين،  آنچه د ر سارايوو اتفاق افتاد، اهالي

 هاشان را هايشان را به آتش كشيد و بازمانده را قتل عام كرد و خانه... فارس نشين و 
، آن !اين ! درست است، خوب فهميديد  !!!وادار به مهاجرت به مناطق ديگر كرد

آموزش به زبان (( و انساني  استراتژي كثيفي است كه در پشت طرح به ظاهر زيبا
هدف،  !نابودي يك ملت، بدست خود آن ملت است هدف، .قرار دارد)) مادري 
 است كه از گذر چند هزارسال زندگي تكه كردن يك كشور واحد، با مردماني چهل

ستون استوار چنين تمدني، زبان . ترين فرهنگ بشري را خلق كرده اند با هم، عظيم
، هدفي ! ))بخوان محلي و قومي ((طرح آموزش به زبان مادري  .فارسي بوده است

 !كند را دنبال نمي استوار ستون جز فرو ريختن اين
اساسا وضعيت ايران،  ( :ت به آن اشاره شود اينستكهنكتهء ظريفي كه د ر اينجا بد نيس

كه بجز (( غربي  از نظر تركيب قومي و زباني، از بنياد با كشورهاي تازه تأسيس



 ٧

 دانيد، تفاوت دارد، همانگونه كه مي)) معدودي، عمرشان به هزار سال نمي رسد 
، تنها بخشي از عنوان ايران مي شناسيم محلي كه در حال حاضر از منظر جغرافيائي، به

مختلف انساني با گويشها و زبانهاي متفاوت  سرزميني بسيار پهناور، متشكل از تيره هاي
آميخته است كه بسختي مي توان براي  بوده، كه در طي هزاره ها، آنچنان در هم

فراهم آورد و اگر كسي بدنبال چنين  جمعيتي، شناسنامه هويتي بر اساس نژاد و زبان
 .)!!دارد يا ريگي به كفش! حمق استچيزي باشد يا ا

 
دارد و هيچ عقل  اما آن حقيقتي كه در رابطه با اين سرزمين و تاريخ كهن آن وجود

دشتها و كوههاي  سليمي نمي تواند آن را انكار كند و شواهد آن هنوز حي و حاضر بر
ان انديشمند اين سرزمين وجود دارد، حضور زبان و فرهنگي ست، كه به اتفاق، همهء

 بزرگ ايران و جهان، بر آن صحه مي گذارند و آدم اگر كور هم باشد، با دست
 كشيدن بر سنگ نبشته هاي هگمتانه و يا كتيبه هاي تخت جمشيد، مي تواند آنرا تأئيد

 زبان و فرهنگي كه نام پارسي به خود گرفته است و همچون حلقه هاي زنجير،. نمايد
را، به گذشته ها ي نزديك، و زمان حال حاضر مردمان گذشته هاي دور اين سرزمين 

مي دهد، آنگونه كه حتي اقوام مهاجم و خونريز و وحشي ترك و مغول و عرب  پيوند
آن حل شده و اگر بخواهند در جستجوي هويت خود باشند، لاجرم  هم، بتدريج در

مه فرهنگ دست يابند، و بدون آن، بخش بزرگي از شناسنا بايد به شناخت اين زبان و
 !شد ايشان نيز، مفقود خواهد

كشوري همچون  را، با) ايران ( بر اساس آنچه گفته شد، نمي توان چنين كشوري 
متفاوت با  كانادا، كه ساكنين اصلي اش سرخپوستان بوده اند، با زبان و فرهنگ بكلي

 انگليسي كه هيچ چه فرانسه و چه(( ولي اينك زبان حاكم ! مهاجرين جنايتكار اروپائي 
، !دارند؟ ، هر دو رسميت! ))ربطي به پيشينهء فرهنگي و تاريخي آن سرزمين ندارد

كانادائي نيستند و  مقايسه كرد، چرا كه در اصل، نه فرانسوي زبانان و نه انگليسي زبانان ،
تقسيم كرده اند  كانادا سرزميني اشغال شده است كه اين استعمار گران آنرا بين خود

رسيد، تنها يك  د را نيز رسميت داده اند، هر چند اگر زورشان ميو طبيعتأ زبانهاي خو
بريتانياي كبير  يعني همانكاري كه انگليسي زبانان در!! زبان را رسمي اعلام مي كردند 

ايرانيان  ، ولي!!!بخشند و هرگز حاضر نشده اند زبان اقليتها را رسميت! كرده اند ! ؟
عراب را اشغال نكرده اند، بلكه اين دوستان به مغولان يا ا هرگز مكان زندگي تركان و

بگذريم ار !... ميهمان نواز ايران هم به ايشان پناه داده است آمده اند و ملت! ميهماني؟
نوازي، بخشهائي از ايران را نيز جدا و بنام خود به ثبت رسانده  اينكه به پاس ميهمان

  !!!!اند
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، بايد ))فارسي باشد؟  زش همگاني بايد بهچرا نظام آمو(( و اما براي پاسخ به پرسش 

دارد؟ پيش از  نخست دريابيم كه اساسا نظام آموزش هماهنگ چيست و چرا ضرورت
نكته اي  .اينكه به اين پرسش پاسخ دهم، بهتر است يك نكتهء تاريخي را روشن كنم

 عرب كه ديده ام، اغلب با مغلطه در مورد آن، گروههاي فاشيست پان تركيست و پان
 و سوسيال شوونيستهاي كرد و تجزيه طلبان بلوچ، تلاش مي كنند تا به چشم تودهء

 .مردم عادي خاك بپاشند
مي شود كه؛ زبان  ، چنين ادعا))سيا ساخته (( اغلب د رنوشته هاي اين گروهها ي 
ايران رسميت  و پيش از آن زبان فارسي در!! فارسي، از زمان رضا شاه رسميت يافته

به اين نتيجه مي رسند كه اساسأ هويت ملي  !بزرگ دروغ و از طرح ايننداشته است 
اصلي آن، زبان فارسي و فرهنگ توليد شده توسط آن  ايرانيان، كه يكي از اركان

قومي ِ جعلي و ساختگي ِ وابسته به يكي از  است را، نفي كرده، و بجاي آن، هويت
م در جهت نفي هويت ايراني اقوام توجيهي، ه همسايگان ايران را بنشانند، تا بتوانند

( زبانهاي بدون شناسنامه و هويت ايراني  مذكور بدست آورند، هم بتوانند گويشها و
 .))  تحميل كنند((بخشهائي از ملت ايران  را، بجاي فارسي، به) مانند تركي و عربي 
ن اينستكه زبان رسمي و مشترك و ملي ايران، يعني زبا حقيقت و اما حقيقت چيست؟

آنچه رضاخان به آن  .ربطي به رضاخان ندارد فارسي، از جهت رسميت يافتن، هيچ
آموزش هماهنگ و سراسري بود، كه از حق  رسميت داد و برقرار ساخت؛ نظام

هزارهء تاريخ ايران صورت گرفته  نگذريم، اساسي ترين كاري بود كه در آخرين
ي بود كه رضاخان به آن هماهنگ، سراسري و اجباري، آنچيز نظام آموزش !!است

چرا؟ نكتهء ظريف در  !توانست به زباني غير از فارسي باشد رسميت داد و طبيعتا نمي
 دليل كه؛ به اين! همينجاست

در  نگارش اولين قانون اساسي ايران و تصويب آن يعني در زمان پيش از رضاشاه،
جمله  قوام ايراني، ازو به اتفاق آراء، و با حضور آزادانهء همهء ا اول مشروطه، مجلس

 مشروطه، ... رهبران ترك زبان و كرد و گيلك و مازندراني و لر و بلوچ و بختياري ِ
و يك  ايرانيان، به رسميت شناخته شده بود زبان فارسي، بعنوان زبان ملي و مشترك
 .بود مصوبهء صد در صد قانوني و دمكراتيك

! داده شده بود : (( نگفتم و))  بود به رسميت شناخته شده: (( دقت شود كه بنده گفتم
قانونگزاران مجلس اول مشروطه، در واقع،  بدين دليل كه؛! مي دانيد چرا؟ آري)) . 

نه اينكه ! در اين سرزمين رسميت داشت، شكل قانوني دادند به آنچه هزاران سال
 !! جديد را وضع كنند بدون هيچ پيشينه اي، قانوني
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صورت گرفته   اينكه از جانب هيچ حكومتي، تحميليزبان فارسي، در عمل و بدون

زبان ملي و  باشد، از جانب اقوام ايراني و در طي زمان نسبتا طولاني هزاره ها، بعنوان
شده  مشترك و پل ارتباطي تمدن بزرگ و تاريخي ايران، انتخاب شده و بكار بسته

سناد دولتي و و علمي و ا وجود هزاران ديوان شعر و حكايت و كتب تاريخي .بود
در گوشه ... فارسي و سكه و كتيبه و سنگ نبشته و حجاري بر روي صخره هاي كوه به
هستند، اما به زبان  و كنار كشور، كه خالق آنها، اقوام گوناگون با گويشهاي متفاوت

بودن آن در  فارسي خلق اثر كرده اند، حكايت از رسميت داشتن اين زبان و ملي
در واقع،  ! رد و ربطي به رضاخان و قانون مشروطه هم ندارددا طي حيات ملت ايران

و شكل قانوني  رهبران مشروطه، آنچه را كه به عينه وجود داشت، به روي كاغذ آورده
 !دادند، همين و بس

مي ! زبان فارسي اكنون، با رفع سوء تفاهم مربوط به موضوع قانوني شدن ِ رسميت
 رورت آن، پرداخت؛توان به پرسش نظام آموزش هماهنگ و ض

مي دانيد، در اغلب نظامهاي سياسي پيش از سرمايه داري و تشكيل  همانگونه كه
ملوك  ساختار تقسيم قدرت، بشيوهء نظامهاي حكومتي، عمومااز دولت، ملت، كشورها،

سربازي كه  پيروي مي كرده اند و اين حكومتهاي محلي، جز باج و خراج و الطوايفي،
كاري به  مت شاه و امپراطور قرار مي دادند، از منظر ديگري،به هنگام جنگ، در خد

 حكومت مركزي نداشتند و حكومت مركزي هم كاري به كار اين طوايف و اقوام
اين شكل . و حكومتهاي محلي، تقريبأ در همه زمينه ها، خودمختار بودند! نداشت
 به دليل ادارهء كشورها و در قالب نظام فئودالي، صد البته قادر بود، بدوي

حتي پس از . بسيار در حوزه هاي مختلف، بدون هيچ مشكلي ادامه يابد محدوديتهاي
 در عصر سرمايه داري نيز، آندسته از كشورهاي بزرگ تشكيل دولت، ملت ،

 ... كشورهائي كه پيشينهء تاريخي و تمدني نداشتند، همانند كانادا و آمريكا و آلمان و
به  .بازسازي كردند!!! ويني تحت عنوان نظام فدرال ، اين شكل حكومت را در قالب ن

اين دليل كه اساسأ قادر نبودند در شكل ديگري، به دولتهاي مدرن رسميت بدهند، 
اينكه تكليف اقوام بومي سرزمينهاي اشغال شده و يا اقوامي كه شركاي جديد  بدون

 در حقيقت، همان بنا بر اين، با طرح ساختار فدرالي، و. را، مشخص كنند آنها بودند
الطوايفي، ولي بر مبناي حقوق مدني، هم مشكل چندگانگي قومي و زباني  نظام ملوك

توانستند اين شكل حكومت را با ضرورتهاي ساختاري نظام سرمايه  را حل كردند، هم
 .كنند داري، هماهنگ
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 دهءايران، تشكيل دهن .و اما در ايران، وضعيت از پايه و اساس با غرب تفاوت داشت

كوروش هخامنشي، آنچنان نظام ساختاري را ! جهان است كشور دولت، ملت، اولين
و فرهنگي برقرار ساخت كه به جرأت مي توان گفت؛ براي  از جهت سياسي و اداري

شايد با فاصله  در شكل امروزي، د رايران برقرار شد، اولين بار، مفهومي بنام حكومت،
 !!! ز اروپا و جهان سرمايه داريقرن، پيش ا اي نزديك به بيست و دو

و با اينكه  حكومت، مبناي قومي و قبيله اي نداشت در نظام حكومتي عصر هخامنشي،
( بدست آمده بود، اما كوروش كه مادرش از قوم ماد  قدرت سياسي، توسط پارسها

وجود خود او، نتيجهء يك آميختگي قومي بود،  بود، و) آذري ها و كردهاي امروزي 
حقوق بشر او منعكس است، خواهان آنچنان   انديشهء بلند خود، كه در اعلاميهءبنا بر

)) برابر حقوق (( انسانها را شهروند  نظامي بود كه بدون دخالت دادن نژاد و مذهب،
 !بحساب آورد

در سرزميني  برقراري چنين نظامي، با تشكيلات عريض و طويل اداري و سراسري،
در آن  )  بخصوص زبان و گويش(ء متفاوت از هر منظرپهناور كه صدها قوم و قبيله

 زندگي مي كردند، ضرورتأ ايجاب مي كرد كه نظام اداري منسجم و متمركزي بوجود
بر اين اساس، وجود زبان . آيد تا بتواند حلقهء واسط اين گوناگوني وسيع باشد

از دل  اينچنين است كه. آموزش هماهنگ، امري اجتناب ناپذير مي نمود مشترك و
ساساني، شكلي از فرهنگ  سازمان اداري و آموزشي نظامهاي هخامنشي و اشكاني و
اينكه زبان فارسي،  يعني .عمومي ظهور مي كند كه مبناي آن، زبان فارسي است

بزرگ، بنام  محمل انتقال همهء هستي هويتي، زباني، مذهبي، سنتي و مليتي ِ ملتي
قبيله، بلكه  ن زبان، ديگر، نه زبان يك قوم وملت ايران، مي شود و طبيعي است كه اي

. بود سند مشاع مردماني بسيار متفاوت، در مالكيت بر يك منطقهء مشخص جغرافيائي
 اين منطقهء مشخص، همان ايران بزرگ است، كه در تمام تاريخ خود، مورد تهاجم

وام اقوام وحشي قرار گرفته است، و صد البته، جاي پاي زباني و فرهنگي اين اق
 .بر بدنهء فرهنگ و زبان و جغرافياي ايران، ديده مي شود مهاجم،

نابودي شهرها، از هم گسيختگي اجتماعي، مهاجرت هاي  حملهء اعراب، مصادف بود با
سوزاندن و نابود كردن كتابها و كتابخانه ها و آثار  وسيع، نابودي مراكز آموزشي،

 .!!!  فارسي، به مدت دويست سالنگارش به زبان فرهنگي، و ممنوعيت سخن گفتن و
كه، جنبش مقاومت فرهنگي بزرگي پديد مي  بر بستر چنين دگرگوني عظيمي است

جنبش بي نظير در طي قرون سوم و  اين. آيد كه، مبناي آن، احياي زبان فارسي است
خاكستر شعله كشد و  چهارم، هجري خورشيدي، اگرچه توانست ققنوس وار از زير
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تهاجم اقوام ترك   جهان را پي ريزي كند، اما ديري نپائيد كه موردغني ترين ادبيات
. تكرار شد و مغول قرار گرفت و تاريخ سركوب و خشونت اعراب، اين بار توسط ايشان

اعراب، زمينه ساز هجوم اقوامي  سركوب طولاني مدت مردم ايران، توسط در واقع
 .خاك ايران را نداشتند هشد، كه تا پيش از سقوط سلسلهء ساساني، جرأت حمله ب

مغولان و تركمن ها بر ايران، نتيجه اي جز فروپاشي  سلطهء نهصد سالهء تركان و
فقر و گسترش جهل و خرافه، در بر نداشت و اگر  مدني جامعهء ايران، عقب ماندگي و

در زبان فارسي و ادبيات آن متجلي است،  از رهگذر مقاومت فرهنگي ملت ايران كه
  !توانستيم بيابيم هيچ نشاني از ايران و ايراني، نمينبود، اينك 

خود را بر  اين مقاومت و تلاش فرهنگي، آنچنان قدرتمند عمل كرد كه حتي توانست
. كند وحشيان مهاجم كه اول ميهمان ناخوانده، و اينك صاحبخانه شده بودند، تحميل

و فرهنگي كه با آن برابر مدنيت  مهاجمان، در دليل واضح اين تحميل ، اين بود كه
و طبيعتا براي ادامه حيات  نداشتند روبرو شده بودند، همانند اعراب، چيزي براي ارائه

 !!!يافته را، بر تن مي كردند در سرزمين جديد، بايد جامهء نو و فاخر دست
همهء فرهنگ پديد آمده در عرض نهصد سال  بر اين اساس است كه مي بينيم؛

است و هيچ نشاني از سلطهء اين قبايل  ر مبناي زبان فارسيحكومت تركان و مغولان، ب
در گوشه و كنار ! زبانهاي مختلف وحشي و بدوي، بجز گويشهائي مغلوط و مخلوط از

امروز، دست مايه اي شده است  كشور، باقي نمانده است كه صد البته همين ته مانده،
 !!كشور جهت تجزيهه براي دخالت استعمارگران، ب

سراسري در كشور،   آنچه آمد، بهنگام پي ريزي نظام آموزش هماهنگ وبر مبناي 
تحصيلي، انتخاب شد و  در امر آموزش، در همهء مقاطع! زبان فارسي، بعنوان زبان پايه

كشور فراهم  بسرعت توانست از يكطرف، زمينهء وحدت علمي و مدني را در سراسر
قبولي  ء فرهنگي، انسجام قابلآورد و از سوي ديگر، به تلاشهاي پراكنده در حوزه

 .بدهد و زمينه را براي جهش كشور، بسوي جهان نو، فراهم آورد
آن، بسادگي ميسر  البته مسير شكل گيري نظام هماهنگ و سراسري آموزش و برقراري

. طبيعي بود مقاومتهاي بسياري صورت گرفت كه صد البته وجود اين مقاومتها،! نشد
استعمار،  ا در عقب ماندگي كشور مي ديدند و وابستگان بههمهء كسانيكه منافع خود ر

گوشه  با تحريك اقليتهاي قومي و به راه انداختن درگيريهاي نظامي و خشونت بار در
 و كنار كشور، تلاش كردند تا از برپائي نظام نوين آموزش سراسري جلوگيري بعمل

ستي كه آيندهء ايران را آمورند، اما ارادهء عمومي ملت ايران و فرهيختگان ميهن دو
نظر داشتند، بر اين مقاومتها غلبه كرد و نظام آموزش هماهنگ و سراسري را در  مد

 !برقرار ساخت كشور
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آموزش هماهنگ  در اينجا مي خواهيم به ادامهء بحث اصلي بازگرديم و مفهوم نظام

 !و سراسري را دريابيم
اساسي در روابط  و دگرگونيهمانگونه كه مي دانيم، با پيدايش انقلاب صنعتي 

كليسا در  اجتماعي و روابط توليدي، لزوم تغيير نظام آموزشي كه بر مبناي حاكميت
 .قرون وسطي، وجود داشت، بشدت احساس شد

مذهبي، كه در آنها، علوم جديد فيزيك و شيمي و  لزوم تأسيس مدارس جديد غير
 شود، بيش از پيش نوين، آموزش داده رياضي و زيست شناسي و فن آوري هاي

كه هرروز (( رشته هاي مختلف همچنين تربيت افراد و متخصصين در. احساس مي شد
انكار ناپذير بود، چرا كه  نيز ضرورتي)) نسبت به روز قبل، افزايش و گسترش مي يافت

و صنعتي و اجتماعي، بتواند  مي بايست از قبِِل اين تعليم و تربيت، نظام اداري و علمي
 .ير طبيعي به حيات خود ادامه دهددر يك مس

اينروست كه مي بينيم، مديران و نخبگان سياسي غرب، بسرعت و بشدت و  هم از
ريزي و گسترش نظام آموزش هماهنگ و سراسري نوين، در  قاطعيت، در جهت پي

از آنجا كه هنوز، در زمان مذكور، تعارضات  اما. كشورهاي خود، اقدام مي كنند
طبقات جديد و همچنين نيروهاي مدافع  طبقات رو به اضمحلال وگسترده اي مابين 

حقوق مدرن و شهروندي با  نظام كليسا و نظام نوين و همچنين مدافعين مفاهيم
وجود دارد، )) دهند  كه حاضر نيستند شيوهء زندگي خود را تغيير(( متعصبان قومگرا 

جنگهاي بزرگ  ي بهرگيريهاي وسيعي به اشكال مختلف بوجود مي آيد كه گاه حتد
 .منجر مي شود

(( ريزي ساختار جديد را، در برقراري مفهوم شهروند  تفكر نوين بورژوائي، كه پي
در نظام اجتماعي و اداري، مي داند، طبيعتأ )) زباني  بجاي قومي و مذهبي و نژادي و
ي، ساختار اجتماع، از منظر زباني و فرهنگي و آموزش نمي تواند بپذيرد كه هر گوشهء

گسيختگي و تفرق و تمايزي، صد البته سازمان دادن  با چنين از هم!!! ساز خود را بزند
اجتماعي، كه اهداف واحدي را جستجو كند، امكان  به يك نظام يكسان اقتصادي ،

 !ناپذير است
مدافعين صورتبندي  با چنين نگرشي است كه مقاومتهاي ارتجاعي، بخصوص ازجانب

تفهيم مي شود كه؛   كليسا و قومگرايان سركوب شده و به همهو) فئوداليسم ( گذشته 
نظام آموزش  جامعه، براساس قانون مشترك و همگاني اداره شود و بجهت پيشرفت،

نه  طبيعتأ ، نه از منظر اقتصادي و نه اداري و. هماهنگ و سراسري، برقرار شود
  موجود در هر كشور،فرهنگي، اين امكان وجود نداشت كه به تعداد زبانها و گويشهاي
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نظام آموزشي بوجود آيد، بر اين اساس، بر اين !! كه گاهي به صدها مورد مي رسيد
نيز توافق وجود داشت كه آموزش سراسري، بر مبناي يك زبان مشترك و  موضوع

تاريخي و فرهنگي، مورد قبول همهء شهر وندان است، صورت  واحد، كه از منظر
حق مدني و شهروندي شهر وندان هر كشور، در صورت  انو در كنار آن، بعنو! پذيرد 

در كنار زبان مشترك و سراسري بياموزند و آنرا  تمايل، اقليتهاي زباني، زبان خود را
 .حفظ كنند

نمايد و به واحدهاي  اين توافق، توانست بر مشكلات بسياري از منظر تاريخي، غلبه
. اعطاء كند مشترك المنافع راپراكندهء انساني، شكل نوين يك جامعهء منسجم و 

وجود  يعني جوامعي كه با: نتيجهء چنين نگرشي، همانست كه امروز در غرب مي بينيم
 تركيب جمعيتي، قومي و زباني و مذهبي بسيار متفاوت، هويت ملي واحدي دارند، كه

 شناخته مي شود، نه ژرمن و اسلاو و... تحت عنوان انگليسي، آمريكائي، آلماني و 
 ! ... وساكسون وانگل

بايد بسرعت بسمت ايجاد  در ايران نيز، با اينكه اميركبير به اين نتيجه رسيده بود كه
اقداماتي را در اين  نظام هماهنگ آموزش، بر مبناي زبان واحد، حركت كند و حتي

تجدد، رهبران  جهت صورت داد، اما تنها پس از وقوع مشروطه بود كه با شكل گيري
بدليل  ي چنين نظامي را ضروري دانسته، ولي تا زمان رضاخان،مشروطه، پي ريز

 !آشفتگي سياسي، نتوانستند آنرا عملي كنند
سراسري، طبيعتأ، همانگونه كه پيش تر ذكر شد،  پي ريزي نظام آموزش هماهنگ و

مشترك باشد، در غير اينصورت مي بايست در  مي بايست بر مبناي زبان واحد، ملي و
انداخت كه به زبان اهالي همان روستا و  مدرسه اي و دانشگاهي راههر ده و روستا، 

عقلاني، و بسيار مسخره و احمقانه بنظر مي  ده باشد و چنين چيزي نه امكانپذير بود و نه
 !رسيد

قومي و زباني در  همانطور كه مي دانيد و پيشتر نيز ذكر شد، تركيب و آميختگي
جغرافيائي آن خط كش  ستكه بتوان در هيچ نقطه ءايران، بسيار وسيعتر و عميق تر از آن
سراسر ايران  بعنوان مثال، ترك زبانان در! گذاشت و مردماني را متمايز ساخت

 ... پراكنده اند و حداقل نيمي از اين جمعيت، دو رگه و سه رگه و چهار رگه و
فرزندشان  و مثلا! هستند، به اين مفهوم كه پدر، مثلا ترك زبان است، مادر، كرد زبان 

اين،  !!!با يك عرب ازدواج كرده و نوه شان در تهران بدنيا آمده و فارس زبان است
از چندهزار سال تاريخ و  ملت ايران، در گذر حقيقتي غير قابل كتمان است كه

و سخن گفتن  !!هويت ملي دارد و نه قومي اميختگي قومي و زباني، امروز، تنها و تنها
 هيچوجه نمي تواند مبنائي بر تمايزات قومي و نژادي قرارگويشي، ب به هر زبان و
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 !گيرد
 !از بحث خود دور نشويم

ايران در عصر مشروطه و پس از آن، به ضرورت  همانگونه كه گفتيم، مديران سياسي
برده بودند و سنگ بناي چنين تحولي  تحول اساسي در ساختار اجتماعي ايران، پي

آنها بايد . بيسوادي مي دانستند  و ريشه كن كردنرا، در پي ريزي نظام آموزش نوين
اجتماعي و علمي كشور فايق  مي توانستند با ايجاد چنين نظامي، بر عقب ماندگي هاي

كشور را از جهت پيشرفت،  آيند و با ايجاد وحدت ملي و استقرار جامعهء نوين، آيندهء
رد چنين امر بزرگي، آسان پيشب اما در ايران نيز، همانند اروپا و غرب،. تضمين نمايند

علوم جديد، اعتقادات مذهبي  ازسوئي مذهبيون قشري، با اين تصور كه استقرار! نبود
مخالفت مي كردند و از  مردم را متزلزل مي كند، با برقراري نظام آموزش جديد،

خاص، به تحريكات  سوي ديگر، روسها و انگليسها از شمال و جنوب، با اهداف سياسي
جز اعمال زور  در چنين شرائطي البته، راهي. ته، آتش بيار معركه بودندقومي پرداخ

حكومت  وجود نداشت و شخصا، اينجانب هم، با همهء مخالفتي كه با شيوهء إعمال
 !رضاخان دارم، اگر بجاي او بودم، همان راهي را مي رفتم، كه او رفت

 ملي و مشترك هماهنگ، بر اساس زبان واحد و برقراري نظام آموزش سراسري و
داشت و ملت ايران را چون نخ تسبيح  فارسي، كه ريشه در تاريخ كهن اين سرزمين

سليمي نمي توانست آنرا نفي  بهم مي رساند، يك ضرورت تاريخي بود كه هيچ عقل
 !كند

ابتداي قرن گذشته،  متاسفانه امروز كه كشور در شرائطي بحراني قرار دارد، همانند
سهم خود ! نعمت ؟ تا بلكه از اين خوان! ران هجوم آورده انداستعمارگران بسوي اي

نظام آموزشي كشور  آنها با تحريك اقليتهاي قومي و زباني كشور، خواهان تغيير. ببرند
، مي ! حقوق زباني و با خاك پاشيدن به چشم مردم ، و با مستمسك قرار دادن! هستند 

كشور پيش  عهء ايران و تجزيهخواهند در جهت از هم پاشيدگي بافت اجتماعي جام
 .بروند

سياسي، ميهن دوستان و ادبا و نويسندگان فرض است تا  بر تمامي روشنفكران، احزاب
زبان  نظام آموزش هماهنگ و سراسري، بر اساس حيله نوين استعمار را افشاء و از

وجود چنين نظامي ، بهيچوجه نافي  نشان دهند كه و دفاع نمايند ) فارسي ( مشترك
و اين دو مي  !!!شان نيست حقوق اقليتهاي زباني، در جهت فراگيري زبان مادري
 ! به حيات خود ادامه دهند توانند، بدون هيچ تعارضي در كنار هم وجود داشته و
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 گفتماني استعماري قومگرائي،

 

 استعماري گفتماني ،قومگرائي

  مزدك–عرفاني  فرهاد

 

هر نوع ! استعماري است و بايد با آن بشدت برخورد كرد گفتمان قومگرائي، گفتماني
بمثابه سد راه جنبش هاي ترقي  جاعي است وانگيزه اي، ارت قومگرائي، با هر توجيه و

حركت نظري و عملي ِ  بر اين اساس، برخورد قاطع با. خواهانه عمل خواهد كرد
كار نيروهاي مترقي  مبتني بر قومگرائي، و گرايش هاي گريز از مركز، بايد در دستور

 .قرار گيرد

نشاني از ترقي ايران و مردم ايران هستند و هيچ  قومگرايان، ستون پنجم دشمنان
  خواهي در جنبش ايشان وجود

 مدني و حقوقي است –قومگرايانه، حركتي به عقب، از نظر اجتماعي  حركت .ندارد
صورتبندي ماقبل سرمايه داري پرتاب مي كند، و آنهم پس از جنگهاي  و جامعه را به

  .ويراني هاي بيشمار كثيف و خونريزي و

 تنها، پوششي براي طرحهاي بغايت  زباني،–احياي هويت قومي  جنبش هاي
راستاي منافع راهبردي امپرياليستي، در گوشه و  ركه د استعماري و ارتجاعي است،

بخصوص خاور ميانه، طراحي شده اند و توسط ارتش هاي استعماري و  كنار جهان و
 .تجزيه طلب، به اجرا در مي آيند گروههاي محلي قومگرا و

مبني بر تجزيه عراق، مؤيد تمامي نكات فوق الذكر است آمريكا،  مصوبهء اخير كنگرهء
هر ... طرحهاي راهبردي نابودي اتحاد شوروي، يوگسلاوي و  و در راستا و در ادامهء

ديگري از اين نوع، و فروپاشي اتحادهاي سنتي و  نوع شكل گيري كانون متحد
 .است تاريخي در منطقهء خاورميانه

وع جنبش سراسري براي عدالت و آزادي، و شكل گيري هر ن قومگرائي، سد راه شكل
قومگرائي، سلاح برنده و خطرناك و . است گيري حكومتهاي دمكراتيك و مردمي
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جنبش هاي مردمي و حاكم كردن خشن  هولناك امپرياليستها، در به انحراف كشاندن
جوامع كهن، متمدن و با  ترين و بدوي ترين تمايلات فاشيستي و غير انساني، بر

 .است نگ مشرق زمين و بخصوص ايرانفره

حركتي مترقي است  مقابله با قومگرائي و تجزيه طلبي و سركوب گرايشات اينچنيني،
گرايشات و  لازم به ذكر است كه .كه متضمن تأمين دراز مدت منافع خلقهاست

با آن  تبليغات جدائي طلبانه، روي دوم سكهء قومگرائي است و در اساس هيچ تفاوتي
 آن نيروهائي كه با شعار جدائي طلبي پيش مي آيند و قومگرائي را نفي مي. ندارد

!! كنند، در اساس، همان سياست قومگرايان را پيش مي برند، در ظاهري دمكراتيك
نيروها نيز، نيروهاي منحرف و يا دست ساز امپرياليسم هستند كه هدفي جز راهبرد  اين

 .دارندملتها، تحت عناوين بظاهر مترقي، ن نابودي

چه در شكل خودمختاري طلبانه و فدراليستي و چه در شكل تجزيه  گفتمان قومگرائي،
گفتماني ضد مردمي و ضد بشري است، كه از آن، جز  طلبي و جدائي خواهانه،

 !شد غارتگران بين المللي، منتفع نخواهند

بر مردم، جز از طريق شكل گيري حاكميتي دمكراتيك، مبتني  تامين منافع و حقوق
در حوزه هاي اقتصاد و سياست و فرهنگ، و بر اساس  حقوق برابر شهروندان و اتباع

و ) از جنسيت و نژاد و دين و مذهب و زبان  فارغ( به رسميت شناختن حقوق انساني 
 !نيست تنها بر اساس انسان بودن، قابل حصول

 علم كردن عدالت طلبانهء مردم، در بهمن پنجاه و هفت، با جنبش آزاديخواهانه و
به انحراف كشيده شده و منجر به حاكميت سي سالهء  خواسته ها و شعار هاي مذهبي

جامعهء ايران و ) بازار ( اجتماعي و اقتصادي  ارتجاعي ترين جناحهاي فرهنگي و
دستاورد مبارزات مردم در جريان مشروطه و ملي  عقبگرد در تمامي زمينه ها، بخصوص

 .شد شدن نفت،

گفتمان قومي، بجاي   استعمار گران تلاش مي نمايند تا با جا انداختنهم اكنون نيز
تشتت در جامعه و  جنبش ملي براي آزادي و مردمسالاري و عدالت، بار ديگر، با ايجاد
آرمانهاي انساني و  از هم گسستن پيوندهاي تاريخي مردم ايران، ملت را از دستيابي به

 .حقوق حقه اش باز دارند

باشند و در دام خائنين و وطن فروشان و مزدوراني كه در  د هوشيارملت ايران باي
در صدد اجراي نيات شوم ! يا حتي استقلال قومي ؟ زباني و–پشت نقاب حقوق قومي 

 !خائنين را افشاء و از جامعه طرد كنند استعمارگران هستند، نيافتند و اين

ن سياسي و همهء ميهن كه روشنفكران، نويسندگان، رهبرا نكتهء بسيار پر اهميتي
اينستكه، حساب قومگرايان و رهبران فرقه هاي  دوستان بايد به آن توجه كنند
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بازار كه با سنتها و آداب و زبان و گويش و  اينچنيني، از حساب مردم عادي كوچه و
 .زندگي مي كنند، كاملأ جداست تعلقات قومي مختلف در مناطق مختلف كشور

ندارند و چند هزار سال  ي و خصومتي با يكديگر نداشته ومردم ايران، هيچگونه دشمن
بمعني واقعي  زندگي مشترك، ايشان را چنان از هر منظر در هم آميخته است كه

 كلمه، يك ملت هستند و در مقاطع مختلف تاريخي و بخصوص در بحرانهاي بزرگ،

 .اين واقعيت را آشكارا و در عمل نشان داده اند

زلزلهء بم، همهء دنيا شاهد بودند كه چگونه ملتي، يكپارچه و  هءبعنوان مثال؛ در حادث
اسيب ديدگان شتافتند، بگونه اي كه شايد در هيچ كجاي ديگر  با تمام وجود، به ياري
 .مشابه را نشان داد جهان، نتوان، نمونه اي

نزديك به زمان زلزلهء بم، مانند زلزلهء پاكستان و وقوع سونامي  اگر حوادث مشابه و
آسيا و عكس العمل مردم آن مناطق را، با عكس العمل  در كشورهاي جنوب شرقي
توانيد به عمق همبستگي عاطفي، فرهنگي و تاريخي  مردم ايران مقايسه كنيد، مي

  !مردم ايران پي ببريد

در دراز ناي تاريخ پرفراز و نشيب ايران، مثالهاي فراواني دارد؛ از مقاومت  اين داستان
م ايران در برابر هجوم وحشي خونخواري همچون اسكندر گرفته، تا مرد گستردهء

عرب، و از تركتازي تركان آدمخوار سلجوقي تا خونخواران مغول  حملهء جنايتكاران
حماسهء ايستادگي، همچون رزم مشترك در برابر استبداد  ، و تا آخرين موارد...

، تمامأ، نشانگر ..  ساله و انقلاب بهمن و جنگ هشت تركان قاجار و نبرد مشروطه، يا
 .باور به هويت ملي خود، است يكدلي و اشتراك نظر يك ملت، در

يعني آن ! دادي تحميلي به اقوام و طوايف مختلف نبوده است ايراني بودن، قرار
نوكران امپرياليسم، تلاش مي كنند در بين مردم ايران  موضوع مسخره و مضحكي كه

تصور مي كنند وحدت بين ملت ايران هم، از ! احمقها اين! تبليغ كنند و جا بياندازند
نا همگون و تحميلي بين خودشان است، كه با  نوع پيمانهاي تحميلي و نا همجنس و

كاملأ از هر جهت متفاوت، بخصوص از  هزار چسب نا چسب، تلاش كرده اند و مردمي
 !ه اندشناسنامه داد را گرد هم آورده و در قالب يك كشور،! منظر تاريخي

بهيچوجه قابل مقايسه با ... ، سوئيس، آمريكا و !انگليس كشورهائي همچون كانادا،
 ...ايران، نيستند كشورهائي همچون چين و هند و

 
! تاريخي و فرهنگي و عاطفي مشترك، يعني يك هويت ايراني، يعني يك شناسنامه

بي تاريخي بوده سرزمين تحميل نشده است، بلكه انتخا هويتي كه به هيچكس، در اين
 !نظر به عمق پيوستگي، ناگسستني است است كه



 ١٨

كه با دستاويز قرار دادن آن، ملت ايران را دچار تشتت و  آنچه استعمار در تلاش است
تفاوتهاي زباني و يا احيانا مذهبي، موضوعي است كه از  از هم گسيختگي كند، يعني

در فرهنگ ايراني، زبان  .بخوبي حل كرده است منظر تاريخي، ملت ايران، آنرا
زبانهاي محلي، بهيچوجه در تضاد و يا تناقض ! يعني فرهنگ و هويت مشترك مشترك،

! قرار ندارند كه اتفاقأ در درازناي تاريخ، ياري رسان آن بوده اند با تعريف فوق،
و نويسنده از طوايف و اقوام مختلف با زبانها ي گوناگون مادري،  وجود هزاران شاعر

خلق كرده اند، مويد واقعيت و حقيقت ) فارسي ( مشترك ملي  ر خود را بزبانكه آثا
  .فوق الذكر است

احياي زباني و نشر  تلاش تجزيه طلبان خائن و وطن فروشان مزدور كه زير بيرق
تا زمان حاضر،  دروغهاي شاخدار، پيرامون سابقهء تاريخي زبانها و گويشهائي كه حتي

تمامأ آب در  ط و اعتبار تاريخي از منظر فرهنگي هستند،فاقد ادبيات نوشتاري و خ
  !هاون كوفتن و زور زيادي زدن است

كه بسيار پيش از ايشان و به دفعات، ! ) را به نفهمي مي زنند و يا خود( آنها نمي دانند 
ايران، جنايتكاران و وحشيان، تلاش كرده اند كه با علم  در طي تاريخ طولاني ملت

ايراني ملت ايران و زبان فاخر آنرا دچار تزلزل  ساختگي، هويتكردن هويتهاي 
زنده و شاداب هنر و فرهنگ و زبان قدرتمند  كرده و احيانأ نابود سازند، اما وجود
حتي حوزهء زندگي اعراب، نشان از بيهودگي  فارسي، از شبه قاره تا قفقاز و ايران و

 !دارد تلاش ايشان

ا زبان خويش را جايگزين زبان فارسي كنند، اما كردند ت جانشينان اسكندر تلاش
 ! نتوانستند

را كه فارسي صحبت مي كرد، مجازات كرده و تلاش  اعراب تا دويست سال، هر كس
 !فارسي كنند، اما نتوانستند مي كردند تا زبان خود را جايگزين زبان

و با خاك نيز كوشيدند كه همه چيز اين ملت را بسوزانند  تركان و جانشينان چنگيز
و زبان اين مردم بر جاي نگذارند، اما بسيار زودتر از  يكسان كنند و نشاني از فرهنگ

اين زبان و فرهنگ ساخته شده توسط آن، زانو  آنچه متصور است، در برابر عظمت
 ... !!صحبت كنند و فارسي شعر بگويند زدند و حتي افتخار كردند كه قادرند فارسي

 
آب پاكي را بر دست تجزيه طلبان و قومگرايان ريخت كه؛ است كه بايد  آري چنين

ديده اند، نابودي ملت ايران و زبان فارسي را هم، خواهند  اگر پشت گوششان را
 !!!ديد

 !ايران هموطنان، روشنفكران، نويسندگان و مبارزان سياسي
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 تبليغي امكانات آنها را افشاء و طرد كنيد و! قومگرايان را از صفوف خود بيرون بريزيد
 !و ترويجي خود را در اختيار ايشان قرار ندهيد

يكپارچه، تحت بهانه  سلاح قومگرايان، ايجاد تفرقه در صفوف متحد مبارزه سراسري و
صفوف خود را از  با طرد اين ستون پنجم استعمار،. هاي موهوم قوم و قبيله اي است
 !!!فرصت طلبان و خائنين پاك كنيد
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 سياسي مبارزهء در مشروعيت اخلاقي

 
  مزدك–عرفاني  فرهاد

 
 

مبارزهء سياسي، بخصوص در جهاني كه بورژوازي و ارزشهايش،  پايبندي به اخلاق در
واقعيت، بهيچوجه نافي اين  اما آن! بنظر مي آيد برآن حاكم است، كمي غريب

اخلاقيِ  در بين  مبارزهء بدون پايبندي به اصول تثبيت شدهء: حقيقت نيست كه
و هر چقدر هم با توپ و تانك تبليغاتي و روضهء نظري آن ! پشيزي نمي ارزد بشريت،

اين فرزند نامشروع همĤغوشي فرصت طلبي و  كنيم، قادر نخواهيم بود كه را حمايت
 دهيم خيانت را غسل تعميد

در جماهير شوروي و بلوك شرق، بخشي از جريانهاي سياسي  پس از فروپاشي اتحاد
در بين دو بلوك قدرت، به بندبازي مشغول  جهان، كه در حد فاصل خلأ موجود

آرماني و همچنين آناني كه اظهار  بعلاوهء جريانات سرخورده از مبارزهء! بودند
به قدرت بود، در يك دگرديسي  پايبندي به افكارچپ براي ايشان، تنها، سكوي پرتاب

غلتيده اند كه واقعأ حيرت  نحطاط سياسي درآشكار و بي پرده، به چنان ورطه اي از ا
هر چه از جهان آرمانها و آرمانگرائي فاصله مي گيريم،  بر اين اساس،. انگيزمي نمايد

گوئي به همان ميزان، سقوط در منجلاب سياست بازي و حقه بازي ِ دستيابي به  تو
 .هر قيمت، سرعت و شدت بيشتري مي گيرد قدرت، به

دشمنان خود را به عدم پايبندي به اصول اوليه اخلاقي و  ز،جرياناتي كه تا ديرو
كرده، و درست بر همين اساس، قدرت ايشان و  انساني در مبارزهء سياسي متهم

كردند، اينك، خود به همان موارد اتهام،  حاكميت شان را فاقد مشروعيت قلمداد مي
 .ببرند آويزان مي شوند، بلكه از خوان قدرت، سهمي

ما، شكنجه و اعدام مي كنند و حقوق اوليه و مدني ما را زير پا  يند؛ دشمنانآنها مي گو
! اساس، قدرت ايشان فاقد مشروعيت است و بايد بزير كشيده شود مي گذارند، بر اين

ايشان حق دارند و تلاش آنها در جهت احقاق حقوق، البته كه  تا اينجاي كار، البته كه
 آنجا شروع مي شود كه اين مبارزين راه آزادي مشكل از مشروع و اخلاقي است، ولي

مشروع خود، مي خواهند از وسائل و ابزار  و عدالت، در راه رسيدن به اهداف
 نامشروع عبارتند از؛ اين ابزار! نامشروع و غير موجه استفاده كنند
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كه خود، قدرتهائي فاقد  ياري طلبيدن، و تكيه و وابستگي به نظامها و دولتهائي ((
 .))هستند عيت، و حامي نظامهاي غير مردمي و غير دمكراتيكمشرو

داخلي كشور، و تحريم و  و دعوت از بيگانگان، براي دخالت در امور جنگ طلبي
كه صد ( تداركاتي از ايشان  پذيرش كمكهاي مالي و و جاسوسي بمباران مردم، و

  .) ! البته في سبيل االله نمي باشد

و ايجاد  پراكندن بذر نفرت و د پرستانه و قومگرايانهتفكرات نژا تكيه بر ايده ها و
 .مردم تفرقه د ربين

حقيقي و حقوقي و هم  هم نسبت به شخصيتهاي (تهمت و افترا و دروغ گوئي
 .))... و فرهنگ و هويت ملي هموطنان خويش، دشمني با تاريخ ،) گروههاي سياسي

غير مشروع بودن حاكميت چنين مي انديشند كه نفس  همانگونه كه مي بينيد، آنها
اصول اخلاقي و  توجيه گر زيرپا گذاشتن همهء سياسي، مي تواند دليل كافي، و

مبارزهء  بي خبر از آنكه؛ تنها چيزي كه اتفاقأ يك!!! مشروع، در مبارزه باشد
 آزاديخواهانه، عدالت طلبانه و انساندوستانه را مشروعيت مي بخشد، همان ميزان

درستي و پاك بودن، و انساني بودن ابزارهائي ست كه براي پايبندي به صداقت و 
 !انتخاب مي شود مبارزه

براي بزير كشيدن آن  چگونه مي توان حاكميتي را به دروغ گفتن متهم كرد، آنگاه
 !دروغگو، به دروغ متوسل شد ؟

منتقدين خويش را  چگونه مي توان حاكميتي را به نقض آزادي متهم كرد، آنگاه
 !و بباد تهمت و اتهام گرفت ؟محدود كرد 

حاكميتي را به وطن فروشي و غارت و چپاول اموال عمومي و عدم  چگونه مي توان
خود به جاسوسي پرداخت و از دشمنان ميهن ياري طلبيد و  تعهد ملي متهم كرد، ولي

 !پوشاند ؟ چپاول ايشان را جامهء مشروعيت

 اسلامي نشان مي دهد كه چگونه برخي از مخالفين جمهوري يك نگاه گذرا به مواضع
پرچمدار شرافت و انسانيت و عدالت و آزادي معرفي  اين جريانها، كه زماني خود را

و عملياتي دشمنان مردم ايران تبديل شده  مي كردند، اكنون به شبكه هاي جاسوسي
اغلب متعجب اند كه؛ چگونه است كه  جالب اينجاست كه رهبران اين جريانها! اند

غافل از اينكه نمي دانند ! ميشود ؟  و برنامه هايشان با عدم اقبال عمومي مواجهسياستها
مردمي زيرك و در عين حال، مار  مردم ايران،! مردم، همه چيز را زير ذره بين دارند
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راحتي زير علم كسي سينه نمي  آنها ديگر به كسي سواري نمي دهند و به!! گزيده اند
 !! زنند

ن جرياناتي مانند سازمان مجاهدين، حزب دمكرات كردستان، بسياري از رهبرا شايد
، جنداالله !!!، الاحواز؟!ساختهء؛ جريان ملي آذربايجان جنوبي؟ گروههاي سيا

هاي ريز و درشتي كه سر در آخور امپرياليسم دارند، خود  بلوچستان، پژاك و فرقه
قرار مي گيرد و ديدگاههايشان، مورد تمسخر و استهزاء مردم  ندانند كه تا چه حد

 مي شود ؟ نسبت به آنها ابراز انزجار

جنايات و ظلم حاكميت را در ويترين قرار دهند، كافي  آنها تصور مي كنند، همينكه
خباثت ايشان را در جاسوسي و وطن فروشي، نديده  ست تا مردم خيانت و جنايت وا

ردم ايران، به همان در حاليكه م! مبارزه بپذيرند و مشروعيت آنها را در!!! بگيرند 
اسلامي را فاقد مشروعيت مي دانند، مبارزهء  اندازه كه حاكميت غير موجه جمهوري

 !مشروعيت دانسته، از آن منزجرند اين گروهها و فرقه هاي خائن را نيز فاقد

 
*** 

مشروعيت وسيله، به همان اندازهء مشروعيت هدف، ! وسيله را توجيه نمي كند هدف،
 .دارد اهميت

 
ندارد جز اينكه در   گروه سياسي، اگر بخواهد اعتماد مردم را جلب كند ، راهييك

هدف مشروع  عمل نشان دهد كه؛ حاضر نيست به هر وسيلهء نامشروعي براي رسيدن به
 .خود دست يازد

 
 .ميزان پايبندي اخلاقي شما به شعارهايتان، رابطه مستقيم دارد حقانيت مبارزه، با

 
  مي شنوند، اما وقتي مي خواهند تصميم بگيرند، به اعمالتان ميشعارهايتان را مردم

 !نگرند

 
 !پراكند، نمي تواند داعيه دار مهر و محبت و عدالت باشد كسي كه تخم نفرت مي

 
جاسوسي مي كند، نمي تواند به مردم خود، عزت نفس و آزادي و  كسي كه نوكري و

 !كند استقلال، هديه
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گرائي و قوم دوستي و صيانت از فرهنگ مردم را   مليوطن فروش، نمي تواند ادعاي
 ...! داشته باشد

 
* 
 

فضائل انساني و استقامت  مشروعيت اخلاقي در مبارزه سياسي، تنها از طريق پايبندي به
 !در مبارزه كسب مي شود

 
 استقلال در اتخاذ تصميم و تعهد نسبت به مردم و سرنوشت و صداقت در گفتار و عمل،

 قدرت انتخاب و اختيار به مردم، تلاش در جهت بازگرداندن و همچنين نمنافع ايشا

سياسي، مشروعيت اخلاقي ايجاد مي  بن مايهء آن رفتاري است كه براي يك جريان
  !كند
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 فارسي زبان گسترش و حفظ اهميت

  مزدك–عرفاني  فرهاد

 
 
 
 
 

انسانها، كه همچنين در قابليت ايجاد   عمل زبان را، نه تنها درايجاد ارتباط مابينحيطهء
هويت فردي و اجتماعي، ايجاد  امكان براي انديشيدن، شكل گيري شخصيت، ساخت

متحول شده به يك جامعهء  فرهنگ، و در نهايت، شكل دهي به مفهوم اجتماع انساني ِ
 .مشخص، بايد در نظر گرفت

 
. زنده است كه دائمأ در حال بازسازي خويش مي باشد ده اي متحول وزبان، پدي

بر بستر وجود زندهء انساني و ارتباطات و گسترهء  دليل آن نيز روشن است؛ اين پديده
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نتيجه، در يك رابطهء دائمي با بستر خويش، متأثر  عمل اجتماعي، حركت مي كند، در
 .معه استحركت جا از ديالكتيك تكامل و قوانين حاكم بر

 
و ظرفيتهاي بياني آن  بر اساس آنچه آمد، اكنون بايد ديد چه عواملي در تكامل زبان

يك زبان و يا  و ، همچنين شكل اداي آن موثرند ؟ همچنين چه عواملي ضامن بقاي
 فناي تدريجي آن هستند؟

 
 : ابتدا به پرسش اول مي پردازيم

 
تكامل زبان  ح تكامل اجتماعي انسان، و،پايهء رابطهء نسبتأ مستقيمي كه بين سط بر  -

آن  وجود دارد، اولين عامل مركب رشد زبان ، ميزان رشد مدنيت و طبيعتأ قدمت
 مستقيمأ زبان را... گسترش و سطح پيچيدگي رابطهء اقتصادي، علمي، فرهنگي و . است

اين سطح پيشرفت ، سطح . تحت تأثير قرار مي دهد و آنرا پيچيده و كامل مي كند
ورزي را نيز بدنبال خود ارتقاء مي دهد و متقابلأ ، ارتقاء سطح انديشه ورزي  انديشه
تكامل روابط انساني و ارتقاء سطح دانش اجتماعي و علوم در عرصه هاي  منجر به

البته اين روند، يك روند ثابت، در يك سطح و در همهء عرصه ها،  .مختلف مي شود
حت تأثير عوامل بسياري همچون تحولات سياسي، بلكه مي تواندت به يك ميزان نيست،

و نابودي تمدنها، و از همه مهمتر، هدايت آگاهانهء زبان  وقايع طبيعي، وقوع جنگها
امر پيشرفت خلل وارد كرده ، يا آنرا منحرف سازد و  توسط انسان، قرار گيرد و در

 !يا حتي آنرا متوقف سازد مسيري منحني را به آن تحميل كند و

-  
 :دانستيم؟ اما چرا مدنيت را اولين عامل رشد زبانو 

 
شهري، محدود به  حقيقت اينستكه زبان، تا پيش از وارد شدن انسان به عرصهء زندگي

و سر پناه  دخالت در حوزهء رفع نيازهاي سادهء روزانه ، همچون تأمين غذا ، پوشاك
است  يع طبيعي بودهو همچنين رفع نيازهاي عاطفي و در نهايت ، تفكر در حوزهء وقا

زبان  و طبيعتأ انسان غارنشين و يا پراكنده در جنگلها ، در همان سطحي به توانائيهاي
 طبيعي ست كه اگر اين انسان ،. پي برده بوده، كه زندگي او ايجاب مي كرده است 

 ژگاني كه در اين رابطه انديشه فلسفي نيز داشته است ، اين انديشهء فلسفي و زبان و وا

ر مي رفته است نيز ، در همان محدودهء دانستني هاي وي از جهان پيرامونش بوده بكا
در شكل گيري كهكشانها و رابطهء  در اين فلسفه ، اثري از سياهچاله و نقش آن . است

طبيعتأ زبان نيز ، نه نياز به تأمين  پس! آن با تعريف هستي و دگرديسي آن وجود ندارد 



 ٢٦

ايجاد مفاهيم جديد بوده است كه در  واژهء تازه ، قادر بهواژه تازه داشته و نه اين 
 . نهايت قادر به تكامل زبان شود

 
بگويم، بايد به وجود سياهچاله پي برده شود تا بتوان براي آن واژه اي برگزيد و  ساده
با وارد كردن اين واژه در شبكهء روابط تحليلي مغز، و، واژه مفهومهاي ديگر ،  سپس

از اين گذرگاه است كه دوران بلوغ زبان طي مي شود و ! ه را پروراندانديش نوعي از
تكامل مي رسد ، اما در آن متوقف نمي شود، كه هستي اش ، اگر چه با  به شاهراه

 . با ژرفائي بيشتر ، تداوم مي يابد و به بيان پيچيدگيها ، توانا مي شود سرعتي كمتر ، اما

 
 بأ همهء زبانها ، در بيان عاطفي و حالات انساني ،ديدگاه نظري ، ظرفيت بياني تقري از

هر چند در شكل بيان ، طبيعتأ با توجه به شكل گيري روابط نو ، ممكن . يكسان است 
( برخي نسبت به برخي ديگر از عمق بيشتر برخوردار باشند ، اما اين قضيه  است

 است كه پيش تر دليل آنهم ، همان! ، در حوزهء علوم ، صادق نيست ( ظرفيت بياني
مستقيم و تأثير گذار بين وجود معرفت علمي و  يعني وجود رابطهء بدان اشاره شد ،

. ، كه در دگرديسي مدني ، دائمأ در حال وقوع است) زبان  ) سطح بيان اين معرفت
اهميت است چرا كه بدون درك اين رابطه ، قادر به درك  درك اين نكته بسيار حائز

 .زبانهاي گوناگون و يا نابودي آنها نخواهيم بود  پسرفتيكي از مهمترين علل

زبانهائي كه بتدريج از بين رفته اند ، سطح  اگر دقت كنيم ، متوجه مي شويم اكثر
برخي ديگر نيز كه داراي زبان نوشتار بوده  تكامل آنها محدود به گويش بوده است و
 با سطح عمومي تكامل علوم و ،)جامعه ( زبان  اند ، بدليل عدم هماهنگي بين بستر رشد
گرفته شده و زماني كه ديگر توان پاسخ به  مدنيت ، بتدريج عقب نشسته ، كمتر بكار

 . شده اند نيازهاي روز را نداشته اند ، از دور خارج

 
بدليل شباهت  اگر چه در حوزهء عواطف انساني، بنابر آنچه گفته شد ، تكامل زبان ،

يكسان است و  ، تا پيش از مدرنيته ، در همهء زبانها)اني وجود احساسات انس( بستر آن 
علمي ،  از يك روند تبعيت مي كند ، اما با پيش آمدن دگرگونيهاي عظيم اجتماعي و

 اين همساني در رشد ، در هم ريخته ، برخي سريعتر و برخي كندتر متحول مي شوند

 .و برخي ديگر، از دور خارج مي شوند

 
به بيان ديگر ، رشد . كاربران آن است   زبان ، سطح رشددومين عامل مركب رشد

رشد علمي و معرفتي و اجتماعي  زبان ، همچنين ، رابطهء مستقيمي دارد با سطح
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تعداد افراد باسواد يك  بنابراين ،. افرادي كه از يك زبان خاص استفاده مي كنند
همچنين ، آزادي  جامعه ، ميزان سواد ايشان ، سطح استفاده از رسانه هاي جمعي و

نقش بازي  فضاي كاربري زبان ، از جملهء مولفه هائي هستند كه در تكامل يك زبان
 .مي كنند

 
لهجه ها و ( زبان حتي شكل بيان بر اساس آنچه آمد ، اكنون مي توان دريافت كه

علمي و رشد  نيز تا چه حد متأثر از سطح تكامل جامعه در عرصه هاي مدني و) الحان 
 ! استاجتماعي 

 
جا زدن زبان، از منظر لهجه را، نمي توان به حساب وجود يك  در بر اين اساس ، (

همين دليل هم هست كه ما گويش هاي مازندراني ،  به. گذاشت ! زبان جديد؟
گويش هاي مختلف پارسي باستان را، زبان نمي  كردي ، لري ، بختياري و بسياري از
 ).از مسئله با اهميت نبود زبان نوشتار و خط ، جدادانيم ، بلكه آنها را گويش مي دانيم

 
ارادهء اجتماعي كاربران ، و همچنين  تركيبي از اراده سياسي ، سومين عامل رشد ،

 .حفظ و گسترش زبان است وقوف بر ارزشهاي هويتي

 
 مدنيت ، رشد  سه گانهء بايد دقت شود كه توجه همزمان به ابعاد مختلف و عوامل

مي تواند به حفظ و  ه و وقوف بر قضيه توجه به حفظ و گسترش زبان ،كاربران و اراد
هاي پسرفت و يا  گسترش يك زبان ياري رساند و غفلت از هر كدام از عوامل ، زمينه

 .عقب ماندگي زباني و بتدريج محو آنرا فراهم مي كند

 
اگرچه در يك دگرديسي پرپيچ و خم و ( فارسي، در طي حيات طولاني خود  زبان

زمينه هاي سه گانه رشد تقريبأ برخوردار بوده است ، اما نه هميشه،  از) دردناك 
هر دوره اي ، يكي از عوامل و يا دو عامل از سه عامل ، نقش بيشتري  بلكه در! همزمان  

 .اند بازي كرده

از  اگر دقت كنيم، متوجه مي شويم كه، زبان فارسي در آخرين هزارهء عمر خود،
اده اي در زمينهء گسترش و ژرفش برخوردار بوده است و به همين پيشرفت فوق الع

. ظرفيتهاي آن در برآورده كردن نيازهاي كاربران اش ، افزايش يافته است  نسبت،
اينستكه ، حداقل در دوره هائي كوتاه ، از اين اقبال برخوردار بوده  دليل آن هم

 قرار گيرد، و از سوي ديگر حمايت سياسي، بر بستر رشد مدني و علمي، است كه مورد
آن را مورد توجه قرار داده اند ، يعني همان سه عاملي كه ذكر آن  ، ، كاربران نيز
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جالب توجه د  نكتهء . همزمان ، زمينه هاي تكامل آنرا فراهم كرده اند  رفت ، تقريبأ
ن دوران هم اينستكه ، دقيقأ در همين مقاطع هم هست كه بين اين زبا ررابطه با اين

آن ، فاصله افتاده است و هر چه به زمان حال نزديك مي شويم ،  وگويشهاي متصل به
، گويشها و لهجه ها ، از آن دورتر شده و ) فارسي ( زبان پايه  متناسب با سرعت تكامل
براي . ؟ جداگانه اي مطرح شده اند !محققين ، به عنوان زبان  حتي در نزد برخي از

 . دي نمونه ، بيجا نمي باشدمور روشن شدن قضيه ، ذكر

امروز، به عنوان گويش دري و يا تاجيكي نام برده مي شود ، در ابتداي  آنچه از آن،
. گويش مسلط در خانواده ء گويشهاي مختلف زبان پارسي بوده است  هزارهء اخير ،

صحبت از زبان پارسي مي كنيم بهيچوجه منظور زباني نيست  لازم به ذكر است وقتي
بدان ) اكنون در استان فارس ايران زندگي مي كنند  كه(  پارس يا فارس كه قوم

پارسي بر اين زبان ، به زمان بسيار ديرتر ، يعني دوران  نهادن نام. گفتگو مي كرده اند 
كه پارسها بر ايران حكومت مي كرده اند ، در حاليكه  حكومت هخامنشي باز مي گردد
قي و شمال غربي و مركزي ايران نيز با گويشهاي شر ، همزمان ، اقوام ديگر در شمال

نامهاي محلي خود  براي گويشهاي خود ، مختلف همين زبان صحبت مي كرده اند و
 . همان قوم مربوط بوده است را داشته اند كه در اكثر موارد نام آنها ، نام

فت و اداري ، زبان نيز شكل منسجم تر مي يا با شكل گيري دولت ملي و تمركز دستگاه
ديواني نسبت به مناطق مختلف ، زبان و  طبيعتأ با توجه به نزديكي يا دوري دستگاه

در واقع . مختلفي مي شد سرعت تكامل و انسجام آن متأثر از متغيرهاي
را بايد شكل گيري  آغازفاصله افتادن بين زبان مادر با گويشهاي منطقه اي نقطهء

نيز هست كه  از همينجا. دستگاه دولتي و بنيان گذاري امپراطوري هخامنشي دانست 
با  با فروپاشي امپراطوري پارس ، اگر چه مديريت سياسي كشور عوض مي شود اما

 توجه به اينكه نظام اداري و ديواني و الزام به وجود دولت مركزي باقي مي ماند ،

 همهء دگرگوني هاي طبيعي اش ، همچنان با همين نام به بقاي خودزبان فارسي نيز با 

 ادامه مي دهد ، در حاليكه حاملان و ناقلان آن ديگر از قوم فارس نيستند ، بلكه

گويندگان گويش فارسي پهلوي از جنوب غربي و غرب، و دري، از شمال شرقي 
 . كشور هستند

 بر دستگاه ديواني مي شود اما تنها گويش مسلط به تعبيري ديگر ، گويش فارسي دري ،
بر همين اساس نيز . ساساني نيز ادامه مي يابد اين روند ،حتي در دوران! با نام فارسي 

نوين ، با گويشهاي رايج در مناطق شمال  هست كه اگر امروز زبان فارسي را در شكل
) ارس استان ف( مناطق جنوب غربي  و) خراسان بزرگ ( شرقي ايران و افغانستان 
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فارسي رايج ، به گويشهاي خراساني  مقايسه كنيد ، با كمال تعجب در مي يابيد كه اين
 !!! بسيار نزديكتر است تا گويشهاي مناطق فارس

موجبات غناي  اين وقايع، علاوه بر اينكه زبان فارسي را به ضعف نمي كشاند، كه حتي
زباني با  لف زبان پارسي ،آنرا فراهم مي كند، چرا كه از در آميختگي گويشهاي مخت

در  همين نام پديد مي آيد كه ظرفيتها و ويژگيهاي گويشهاي مناطق مختلف را نيز
همهء اين عوامل سكوي پرتاب جهش فوق العاده اي است كه پس از قرن . بردارد 

همزمان با تحولات سريع و وسيع در . هجري در زبان فارسي صورت مي پذيرد  سوم
مي كشور ، جنبش احياي زباني نيز با قدرت به صحنه مي آيد ، با و عل دستگاه اداري
 . اينبار ، تحولي نيز در اختيار انديشمندان ايراني قرار گرفته است اين تفاوت كه

، نقطهء تلاقي تكامل زبان پارسي باستان ، گويش دري و همچنين زبان تازهء  فردوسي
خود را بر اساس  ن بكار گرفته شدهء او زبا. است  )غربي  (فلات ايران  وارد شده به
ايراني در برابر اقوام مهاجم عرب و ترك ،  همان هويت تعريف شدهء  پايبندي به

اما در واقع ، او فارسي نوين را ) عجم زنده كردم بدين پارسي  ) پارسي مي نامد
كي زباني كه نه فارسي باستان است ، نه فارسي ِ دري و نه تاجي .بنيان گذاري مي كند

، ضمن اينكه بر هستهء اصلي خود، ))پارسي (( اينهاست با نام  اما همهء! و نه عربي 
 !!! پاي مي فشارد يعني پارسي باستان و دري

 ؛ در اينجا لازم است به نكته اي بس مهم اشاره شود

توسط مستشرقين، بيشتر بر پايهء حدس و  نظر به اينكه اكثر تحقيقات صورت پذيرفته
تحقيقات ، عمومأ پراكنده ، و بر بستر  و از آنجا كه اين!  مستندات گمان است تا

جوامع شرقي ، از جمله ميهن ما ،  نيازهاي دستگاه سياسي اين كشورها در شناخت
پايه اي بر بازشناسي شناسنامه  صورت پذيرفته ، نتيجهء آنها ، بيش از آنكه بخواهد

و بر اساس متد تفكيك و  دي فرضيهويتي اقوام ايراني باشد، تنظيم نوعي طبقه بن
زبان و ادبيات نمي  دسته بندي علمي ، در علوم تجربي ، بوده است كه طبيعتأ در

نيز هست كه  همين تحقيقات و نتايج آن. توانسته است كاركرد دقيقي داشته باشد
در  مبناي شناخت و آموزش تاريخ و پيشينهء زبان فارسي و ديگر گويشهاي ايراني

 و مراكز آموزشي شده است و تا آنجا پيش رفته است كه بسياري از گويش دانشگاهها
و تفكيك كامل آن از زبان ) 1( و لهجه هاي زبان فارسي را به حد استقلال زباني  ها

مانند گويش كردي و مازندراني كه در اصل ، انباني از .( ارتقاء داده است  فارسي
مثلأ در حاليكه با يك نگاه دقيق واژگاني ) !  !!پارسي باستان و ميانه است  واژگان اصيل

آوا شناسي و معناشناسي ، بسهولت مي توان به اين هماني گويشهاي گيلكي  ، ، دستوري
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! و كردي و بلوچي و لري با فارسي ، در گذشته اي نچندان دور، پي برد  و مازندراني
ن تفكر، تكرار مي بنديهاي غربي كه توسط استادان دانشگاههاي ما هم بدو در تقسيم
 !!! گويشها به استقلال در هويت؟، از آغاز تا امروز، مي رسند شود، اين

 بحث اصلي باز گرديم ؛ و اما به

كاربران و ارادهء سياسي  دريافتيم كه سه عامل اصلي ِ ميزان رشد مدنيت ، سطح رشد
اي حفظ ارزشه اجتماعي كاربران و وقوف ايشان بر نقش حفظ و گسترش زبان، در

زبان ،  هويتي ، عوامل اصلي رشد و گسترش يك زبان هستند و ظرفيتهاي بياني هر
كه  رابطهء مستقيم با سه عامل فوق داشته و از آن تبعيت مي كند ، همچنين دريافتيم
 در زبان فارسي ، بدون توجه به تغييراتي كه در حوزهء خط داشته است ، زبان مادر ،

اكنون مي خواهيم .  فلات ايران وجود داشته و داردبين همهء گويشهائي است كه در
نكته اي بااهميت اشاره كنيم كه نقش مهمي در تاريخ زبان و ادبيات و رشد علم و  به

 در ايران داشته است و متأسفانه اين نقش ، بجز در هزارهء اخير ، در گذشته ، به انديشه

 ! تعبيري ، يكسره منفي بوده است

استخراجي خلاقانه از خط تصويري  م، خط پارسي باستان ،همانگونه كه مي داني
در اداي آواهاي كلامي و  هيروگليف بوده است كه برپايهء ابداع چهل و دو علامت

آخرين دگرگوني  از اين مرحله تا هجوم اعراب و. صوتي پارسي ، شكل گرفته است 
ناخواسته  راتعظيم در خط فارسي ، اين خط ، متأسفانه دائمأ در معرض هجوم تغيي

مثبت و  در يك روند طبيعي ، البته كه تغييرات مي توانند مبناي انباشت تجارب. است 
اينجا به  در( به تبع آن تكامل باشند ، اما در يك مسير ناخواسته ، تحميلي و ارادي 

نابودي بخش  ، تغييرات مي توانند منشأ پراكندگي ، دگرديسي و )معناي تحميل اراده 
 از همين روست كه از ثروت عظيم. شت انديشه و ثروت فرهنگي شونداعظم انبا

 شعر و ادبيات و متون( معنوي ايرانيان در پيش از حملهء اعراب و در حوزهء نوشتار 

 آثاري بسيار اندك و ناچيز برجاي مانده است ،) علمي 

در تغيير يك مشت علامت در اداي كلمات نيست ، كه  چرا كه تغيير خط ، به معناي
معناي نابودي پل ارتباط معنوي انسان با همهء  به)  !و حتي حال ( دوران گذشته 

عدم پذيرش . بين مللي كه از بيسوادي  هويت گذشته و تاريخ اوست ، بخصوص در
از اين رهگذر است كه . برند مسئوليت سياسي ، اجتماعي و اخلاقي ، رنج مي
و بسياري ديگر ، در  دكي ، فردوسيانديشمندان بزرگ ايراني ، همچون دقيقي ، رو

مستقل انديشهء  تقابل با تلاش گسترده و مداوم سلطه گران خارجي در محو هويت
متبلور شده  انسان محور ايراني ، كه در زبان پارسي و تاريخ انديشه ورزي بدين زبان

 يازند است ، به باز پروري و باز نويسي ميراث گذشته ، بوسيلهء خط جديد ، دست مي
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 . و بدينوسيله از نابودي هويت و ميراث معنوي ايراني ، جلوگيري مي كنند

استعمارگران صورت پذيرفته تا با القاء اين  در قرون اخير ، تلاش گسترده اي از جانب
از !!! ملل شرق در نوع خط آنان است  تصور مسخره و بي پايه كه علت عقب ماندگي

ها ، ارتباط ملل مذكور را با  ورها و ملتطريق روشنفكران و سياست بازان اين كش
بي هويت كردن اين  گذشته فرهنگي تاريخي خويش قطع كرده و از اين طريق ، با

برخي موارد ،  متأسفانه در .مردم ، هويت مورد نظر خود را جايگزين آن كنند
 . همچون تركيه ، آنها موفق به پيشبرد سياست خود شدند

به ! با تغيير خط مشكلي پيش نمي آيد (( كردند كه  ء ميآنها د رابتدا اينچنين القا
در ))  !!گذشتهء خود را به خط جديد بخوانند  راحتي مردم مي توانند آثار و ميراث

بر اينكه در نظامهاي عقب افتاده و نابسامان  حاليكه امروز همگان مي دانند كه علاوه
ديد صورت نپذيرفت كه گذشته به خط ج جهان سومي هيچ تلاشي براي نگارش آثار

، بهيچوجه قادر به انتقال روح  اگر هم چنين مي شد ، از نظر زبان شناسي ، خط جديد
همين   در ادامهء(!نبود  شكل گرفته بصري از فرهنگ و خط گذشته ، در قالب نو

 ) نوشته به علل اين امر خواهيم پرداخت

نفكران بي اطلاع و متأثر آنچه آمد ، اكنون مي توان درك كرد كه چرا روش بر اساس
در دوران مشروطه تا دهه اول سلطنت پهلوي دوم و همچنين خائنين  از فرهنگ غرب

 تركيه را در ايران نيز  استعماري ، تلاش مي كردند تا تجربهء خودفروخته سياستهاي
مستحكم مقاومت انديشه و فرهنگ ايراني را بدست خود ما فرو  پياده كنند و تنها دژ

 از جمله .تلاشها ، به گونه هاي مختلف ادامه دارد  هم اكنون نيز اين.ريزند 

 انتقادهاي بيجا و غير علمي به نارسائي خط فارسي از نظر تكرر اصوات ، ناشكيل بودن

 ، كه صد البته در همهء زبانهاي روي... ؟ دشواري فراگيري زبان نوشتار آن و !آنها 

 در رايج ترين آنها ، همچون انگليسي ، فرانسه ،كرهء زمين ، اي بسا بسيار عميق تر ، 

اتفاقأ  و! بمراتب بيشتر از فارسي ، اين اشكالات وجود دارد ... آلماني ، چيني ، ژاپني و 
 !!!! كم ايرادترين آنها ، همين زبان و خط فارسي است

پذيرد ، بي آنكه به نكات  ا تلاشهائي كه در جهت جدانويسي واژه ها صورت ميي ...
ذهن ، سرعت  لمي بسياري همچون مسألهء سرعت انتقال افكار ، سرعت حركتع

 حركت چشم ، رابطهء معنوي و معنائي بين شكل و معنا و مضمون واژه و همچنين

توجه شود و از همه مهمتر اينكه شكل گيري اداي واژه ... سرعت خوانش نگاشته ها و 
ين انديشه و شكل بيان آن و نگارش آن ، محصول يك بده بستان هزاران ساله ب و

فشردهء هزاران انديشمند است ، نه اراده و خواست فردي و گروهي يك عده  تجارب
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 ! مشخص در يك زمان

(( توان از علم كردن لهجه ها و گويشهاي محلي  از جملهء تهديدات جديدتر ، مي
. فارسي نام برددر تقابل با زبان )) فارسي نيستند  كه از هيچ منظر قابل مقايسه با زبان
دادن امكانات فراوان در اختيار مزدورانشان و يا  استعمارگران با حمايت مالي و قرار

در تلاشي جدي هستند تا با ايجاد جبهه  فريب خوردگان در كار نظري گسترده ،
مردماني كه بشكلي طبيعي و از گذر  بندي زباني ؟ و قومي و كشيدن ديوار تمايز بين

داده اند ، به ايجاد تشتت در  همزيستي ، ملتي واحد را تشكيليك تاريخ طولاني 
زبان فارسي در بين مردم  جامعهء ايراني از يكسو و از سوي ديگر تضعيف موقعيت

 .دايران و همچنين ملل شرق زمين ، بپردازن

سلطهء ايشان را پس رانده و با  آنها خوب مي دانند كه فرهنگ عميقي كه همواره
اين زبان منتقل شده ، پس اگر اين زبان را از  ه است از طريقشكست مواجه ساخت

و يا تضعيف كنند ، قادر خواهند بود ، به اهداف كثيف خود دست يازند  ميان بردارند
كه مي بينيم با تمام توان به ميدان آمده اند ؛ از سوئي به اشاعهء  ، هم از اينروست

ان فارسي ، از طريق سينما ، اينترنت ، انگليسي و نفوذ واژگان آن به زب گستردهء زبان
مي پردازند و ... روزنامه ها ، محصولات تجاري ، تبادلات ورزشي و علمي و  مجلات و

به تقويت لهجه ها و گويشهاي محلي و علم كردن آن در برابرزبان  از سوي ديگر
لا با كار تا آنجا .مبادرت مي كنند! فريبكارانه حقوق قومي؟ فارسي، تحت عناوين

گرفته است كه براي اين لهجه هاي محلي، خطوطي مضحك و من درآوردي بر 
الخطي مغلوط و مخلوط از فارسي و عربي يا لاتين، درست كرده اند تا به  اساس رسم

ارتباط اين مردمان را با خط و زبان فارسي قطع كنند، تا آن حد كه  هر شكل ممكن
، قادر نباشند حتي ظاهر ... و لر و گيلك و كرد و بلوچ و مازندراني در آينده، فرزندان
 را باز شناسند، چه رسد به آنكه بتوانند آن را بخوانند يا بدانند زبان اجدادي خود

 !!!چيست

سياست راهبردي )) سازي  ملت(( روشنفكران ما بايد اين نكته را عميقأ درك كنند كه 
فروپاشي ملل كهن  و طريقاين سياست از د! استعمار فرانوين در سلطه بر جهان است 

جديد ؛ خرد،  با فرهنگهاي غني و گسترده و همچنين ايجاد ملل بي هويت و بي تاريخ
 همچون جمهوري هاي تازه تأسيس در يوگسلاوي و شوروي سابق، و يا كثير و

 ! ناهماهنگ، همچون اتحاديه اروپا است

ر هند و كشورهاي عربي و استعمار پير، انگلستان ، د اين سياست ، در گذشته ، از طريق
پيش برده شده و اكنون نيز با ! حدودي ايران  امپراطوري عثماني و همچنين تا

 .آمريكائي پيش برده مي شود هدايت نظري انگليسها و توسط جنايتكاران
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هويتهاي كاذب ، براي گروههاي انساني  اولين گام در پيشبرد چنين راهبردي ، ايجاد

ايجاد چنين هويتهائي ، ايجاد  ست كه اولين گام نيز درمقيم كشورهاي كهنسال ا
معنوي ، فرهنگي و تاريخي  چرا كه زبان ، مهمترين عامل پيوند! استقلال زباني است 

كه ذكر آن رفت ،  از همين منظر است كه تلاش دوسويه اي. در بين مردمان است 
توجه بدين   با.صورت پذيرفته و بر روي آن سرمايه گذاري عظيمي شده و مي شود

 نكته است كه اكنون كه به اهميت زبان و خط فارسي ، در حفظ هويت و ارزشهاي

فرهنگي و همچنين ميراث معنوي و مدني خود پي برديم ، بايد به چگونگي حفظ و 
 . در جهان بس نابسامان كنوني بپردازيم گسترش آن

 ، با توجه به مقدماتي كه پيشتر گفته شد

  گسترش زبان فارسي ، بايد از همان منظري نگريست، كه به تكاملدر رابطه با حفظ و

 زبان به مفهوم عام نگريسته شد ، يعني از منظر عرصهء مدنيت ، كاربرد ، ارادهء انجام

 . كار و احساس مسئوليت

هر چه . احساس مسئوليت ، بر پايهء آگاهي شكل مي گيرد  همانگونه كه مي دانيم ،
يك موضوع بيشتر باشد ، به همان نسبت ضريب   اهميتدرجهء آگاهي و وقوف بر

بنابراين ، ضرورت حفظ و گسترش زبان فارسي  .احساس مسئوليت نيز افزايش مي يابد
كهن ، بلكه بمثابه حفظ و گسترش يك شيوهء  ، نه به عنوان تنها ، پاسداري از يك زبان

هنگ ، تمدن و علوم آن در حوزهء فر نگرش به حيات انساني و كليهء جلوه هاي بروز
 .گيرد انساني بايد مورد توجه قرار

سخن گفتن و  انسان متمدني كه با زبان فارسي يا فرانسه و يا يوناني و روسي ،
آغازد، بلكه  انديشيدن را آغاز كرده است ، از زير صفر و يا صفر ، سفر زندگي را نمي

تجربي ،  لوم انساني وبر پايهء يك معرفت عميق و گسترده تاريخي ، در حوزه هاي ع
 .حيات معنوي خود را شروع كرده و رشد مي نمايد

مي گشايد ، هيچ لزومي ندارد از يك مسير چند هزارساله ء  كسي كه با فارسي زبان
لازم نيست زرتشت و ! انسان امروزي تبديل شود  انديشه ورزي عبور كرده ، به

ولوي و حافظ و سعدي فردوسي و م كوروش و مزدك و بابك و رودكي و خيام و
پا بر شانه هاي همهء اين اساطير  شود و آنگاه به جايگاه انسان قرن حاضر ببالد ، بلكه

چيزي است كه از آن به عنوان  اين همان. گذارده و در مسير تكامل قرار مي گيرد
يعني جمع همين تاريخ  كيستي ِ ايراني با جمع همين نامها ،. هويت نام مي بريم 

 .شه ورزي ، است كه معنا مي يابدسترگ اندي
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موضوعي هم كه بدان مي پردازيم در همين است كه اين رودخانه ،  تمامي اهميت
تغيير بستر اين رودخانه ، به معني . كه طي طريق مي كند در بستر زبان فارسي است

! قعر كويري است كه بازيافت آن را بي معنا مي كند  هدايت همهء اين دستاوردها به
كنيم كه عليرغم تمايزات قومي و جغرافيائي ، گويشي ،  براين بايد بخواهيم و ارادهبنا

عنوان افرادي كه داراي يك شناسنامه تاريخي  مذهبي ، اقتصادي و سياسي ، به
در جهت تقويت و گسترش آن  مشترك هستند، از زبان فارسي حمايت كرده ،

 .بكوشيم

چوجه نبايد نسبت به يك فارس زبان ، كرد و يا عرب ايراني ، بهي يك ترك و يك
چرا كه تمامي ! در حفظ و گسترش زبان فارسي داشته باشد  احساس مسئوليت كمتري

يك ايراني هويت مي بخشد ، او را داراي تمدن و  آنچيزهائي كه به او به عنوان
محور مي نماياند و همچنين پشتوانهء وي براي  فرهنگ و انديشهء خرد محور و انسان

آنچيزهائي است كه از طريق اين زبان  همهء مل بيشتر است ، متبلور در اين زبان وتكا
هست كه بزرگان اقوام مختلف با گويشها  دقيقأ از همين ديدگاه نيز. خلق شده است 

اند ، از طريق اين زبان گفته اند ،  و زبانهاي مختلف ، اگر حرفي براي گفتن داشته
اند در جا بزنند و همچنين به  ع كنند و نخواستهچرا كه نخواسته اند از صفر شرو

هماهنگ با سطح تكامل بشريت  ظرفيتهاي بياني اين زبان عميق ، زيبا ، خوش آهنگ و
 . انديشه ورزي ، آگاه بوده اند در حوزهء

 بنا بر آنچه آمد ، خواست و ارادهء حفظ و گسترش زبان فارسي و احساس مسئوليت

عمومي ، در همهء حوزه هاي ملي و  خواست و ارادهءدر برابر آن ، بايد به يك 
در حوزه هاي جغرافيائي غير ايراني همچون افغانستان ، تاجيكستان ،  ( فراملي

 . تبديل شود... ) پاكستان ، هندوستان و  ازبكستان ،

تلاش در جهت تكامل سطح مدني ، رفاه ، فن   اقتصادي و-سياسي  در ادامه ، توسعهء 
دستاوردهاي بشريت در حوزه   و آزادي و برخورداري از آخرينآوري ، عدالت

زمينهء لازم را فراهم  هاي ذكر شده ، مي تواند به اين خواست ، جنبه عيني داده ،
 ...آورد

 : و بيسوادي بايد ريشه كن شود

كه تنها نقش ايشان ، مي تواند ! كمكي به تكامل زبان نمي كنند  آدمهاي بيسواد ،
بكارگيري نادرست زبان از نظر دستوري و ايجاد گويش ها و لهجه  لط وانتقال تلفظ غ

مبناي فتنه انگيزيهاي جديد براي استعمارگران و بهره  هاي جديد باشد كه خود
تحت عنوان حمايت از تنوع زباني و در جهت فروپاشي  برداري ايشان از اين پديده ،

 . ملل كهن است
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راده و خواست عمومي و همچنين توسعه در توان گفت كه با گذر از ا اكنون مي

مهمترين عرصهء كمك، در جهت حفظ و گسترش زبان فارسي، در  حوزهء مدنيت ،
 . )) كاربرد زبان حوزهء(( برابرمان قرار مي گيرد ؛

گسترش يك زبان ، محدود   عملياتي حفظ و اغلب چنين تصور مي شود كه محدودهء
طريق موسسات آموزشي  گزيني و يا آموزش آن ازبه كار فرهنگستان در زمينهء واژه 

، عرصهء بكارگيري  بايد گفت ؛ علاوه بر اين ، و خيلي بيشتر از اين محدوده ها. است 
زبان از  عرصهء بكارگيري يك. يك زبان ، در حفظ و گسترش آن ، اهميت دارد 

 و تارسانه هاي جمعي ، راديو و تلويزيون و مطبوعات و اينترنت آغاز مي شود 

تابلوهاي مغازه ها و محصولات توليدي كارخانجات و عرصهء تجارت داخلي و 
 .گسترش مي يابد!! صنايع بسته بندي  بخصوص خارجي و

ساده به اين نكته توجه داشت كه زبان ، از طريق بكار گيري آن گسترش  بايد خيلي
 چه سنگ پايهء آموزش مستقيم ، اگر! تنها از طريق آموزش مستقيم آن  مي يابد و نه

حقيقتأ زبان را حفظ كرده و به گسترش آن ياري مي رساند ، در  كاراست ، اما آنچه
 ! دادن آن است معرض چشم و گوش قرار

تجاري، ورزشي ، فرهنگي ،  بايد در تمامي عرصه هائي ارتباطي و بخصوص علمي ،
سالهء زبان ، با اولويت در م سياسي و مبادلات عمومي در عرصهء كشوري و بين المللي،

لازم است يك بسته خرما به  خيلي ساده و به عنوان مثال ، آنجا كه. زبان فارسي باشد 
درشت و با خط خوش بر  )) خرما(( يك كشور اروپائي صادر شود ، لازم است كلمهء 

ريز ، به زباني كه  روي بستهء آن نوشته شود و در حاشيه دور، در گوشه اي ، با خط
بكار گرفته   ظر قرار است در آنجا استفاده شود ، كلمهء خارجي آنمحصول مورد ن

گسترش  اين درست همان كاري است كه انگليسي زبانها در جهت!!! نه بالعكس  شود ،
دنيا صادر  زبان خويش مي كنند و توانسته اند به اين وسيله ، زبان خود را به تمام نقاط

 !!! كنند

بلكه از طريق اعمال اراده در  ق قابليتهاي خاص آن ،گسترش زبان انگليسي ، نه از طري
زبان . بوده است ) احتمالي  بدون توجه به عكس العملهاي( بكارگيري گستردهء آن 

زمينهء بسيار مساعدتري براي  فارسي ، با توجه به پشتوانهء قدرتمند فرهنگي آن ، از
ليل تنها كافي است كه د گسترش ، نسبت به زبانهاي ديگر ، برخوردار است و به همين

آن ، ضمن حفظ  با احساس مسئوليت ، برنامه ريزي و وارد شدن به عرصهء كاربري
 . رسانيم اين گنجينهء انديشه ورزي ملل شرق به گسترش انديشه هاي انساني نيز ياري
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  :در پايان مي خواهيم يكبار ديگر تأكيد كنيم كه

مشترك انديشه  نيست ، كه ميراثزبان فارسي ، زبان يك قوم و يا حتي يك ملت 
 ميراثي كه در. ورزي بخش وسيعي از ملل مشرق زمين در طي هزاره ها است 

 بردارندهء غني ترين گونه هاي انديشهء فلسفي ، عرفاني ، زيبائي شناسي كلام و لذات

 بصري ، خط و سنن و آداب و رسوم ماندگار انساني ست ، تاريخ ملتهاست ، -سمعي 
. ئي انسان در بروز احساسات و افكار از طريق شعر و كلام شاعرانه است توانا شكوه

اوج معرفتي . از تلاش بشريت در رسيدن به انسانيت و انسان شدن است  بخش مهمي
و انگلس و پوشكين در برابر آن زانو مي زنند و به ستايش اش  ست كه گوته و نيچه

نتخاب به عنوان زبان مشترك مردم آنرا لايق و مستحق ا تا بدانجا كه! مي نشينند 
 . )ماركس نامهء انگلس به( جهان مي دانند 

اي همه بشري ، متعلق به همه است ، بخصوص  به عنوان گنجينه) فارسي ( اين زبان 
ثروتي است . است ببالد و بپايد و بپروراند  اقوامي كه بر بستر زندگي ايشان ، توانسته

هند و پاكستان و افغانستان ، و چه در  ، چه دركه هر قومي و هر گروه از مردمي 
تركيه ، خود را از آن محروم كند ،  تمامي آسياي ميانه و... تاجيكستان و ايران و 

فرهنگي و تاريخي مي خوانندش  بواقع به خود جفا كرده و خويش را از آنچه هويت
 . محروم ساخته است

عميقأ اين نكته را   دارند، بايداقوام مختلف كه اكنون گويشها و زبانهاي متفاوتي
و غناي انديشه،  دريابند كه نسلهاي گذشته ايشان ، نقشي اساسي در تكامل زبان فارسي

در حفظ و گسترش  آنها نيز بايد به اندازهء فارسي زبانان ،. در اين كالبد، داشته اند 
سداري پا زبان فارسي بكوشند و از سهم گذشتگان خويش در شكل گيري اين گنجينه،

 كنند ، كه اگر چنين كنند ، در واقع از هويت ، تاريخ و افتخارات گذشتهء خويش

پاسداري كرده اند ، نه از زبان و فرهنگ يك قوم و يا يك ملت خاص كه اكنون 
 .تكلم مي كنند بدين زبان
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آن است ساختار كلامي ، در انديشه ورزي و بيان  زبان در كوتاهترين تعريف ؛ يك -1
پايهء عوامل و مختصات گوناگون شكل گرفته  از آنجا كه يك ساختار است ، پس بر. 

 هويت -3هويت مستقل هجائي  -2  هويت صوتي-1اين عوامل عبارتند از ؛ . است 
 مضمون –هويت در معنا  -5 هويت ارتباطي در آهنگ بيان جمله -4. مركب واژگاني

  تاريخي  هويت-8 هويت فرهنگي 7عنا  آهنگ هويت ارتباطي در م-6و موضوع 
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 يعني چه؟ منافع ملي

 

 

به !  ديد ابتدا بايد پديده را در منظر كلي آن بخوبي براي درك مقولات خُرد ،
تعريف ( در مجموعه ء يك ارگانيسم مشخص نشود  تعبيري ديگر ، تا جايگاه يك ركن

چگونگي رابطهء يك ركن با اركان ديگر  و سپس) كلي با توجه به اجزاي متشكله 
روبروست كه خود را از مجموعهء عوامل  معلوم نشود ، ارائه هر برداشتي با اين خطر

به استنتاجي گردد ، كه تنها ، بيانگر   محروم كرده ، منجرتأثير گذار و تعيين كننده ،
 . حقيقتي مجازي شود بخشي از واقعيت باشد و به طريق اولي ، مبين

هر چيز ، بايد  بر اين اساس ، هنگامي كه صحبت از منافع ملي مي شود ، پيش از
 از يا دريافت كه جايگاه آن در مبحث كلان تر ، يعني جامعهء جهاني ، كجاست ؟

منظري ديگر ، شكل جهاني كه قرار است در آن از منافع ملي صحبت كرد ، چگونه 
  و از چه عوامل تأثير گذاري پيروي مي كند ؟ است

                                                    ************ 
ط كرد ، تصويري ، هر چند با چند خ بر اساس آنچه گفته شد ، ابتدا تلاش خواهيم

توجه به اين نقوش كلي ، به جايگاه  سپس با. نقش زنيم ! ساده ، بر صفحهء تحليل خود 
 ! خويش ، آگاه شويم

هستند وقايعي كه سرفصل تغييرات شگرفي در روابط جوامع و  همانگونه كه مي دانيم ،
يكي از اين سرفصلها ، بي شك ، نابودي . تاريخي مي شوند ملل و دولتها ، از منظر

 در جهان اتفاق افتاد ، آغاز 1992 و 1991در سالهاي  آنچه. اي سوسياليستي استنظامه
الملل و همچنين باز تعريف بسياري از مفاهيم سياسي  تغييراتي بزرگ در روابط بين
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منظور از تغييرات بزرگ ، تغيير در مفاهيم بنياني  در همينجا متذكر شوم كه ،. شد 
بلكه بر خلاف آنچه ! صورتبندي بورژوائي نيست  روابط طبقات و مقولهء اقتصاد در

تغيير مفاهيم ارزشي و (( القاء كنند ، يعني  نظريه پردازان بورژوازي تلاش مي كنند
كه اين تغييرات ، عموما در شكل پروسهء تكامل  ، بنده اعتقاد دارم)) بنيان هاي نظري 

ابطي ست كه تغيير شكل تناسب اين شكل با رو سرمايه داري از يكسو و از سوي ديگر ،
 ! را ميسر مي سازد ، يعني همان مفاهيم سياسي

هم ريخت ، تا  در پي اين تغييرات ، يك مجموعه روابط در سطح بين المللي در
مبناي آن به  آن روابطي كه. مجموعه اي ديگر از رفتارها و روابط جايگزين آن شود 

بايد جاي  جهاني باز مي گشت ، روسيه و سپس به پايان جنگ دوم 1917وقوع انقلاب 
. آيد  خود را به آنچنان رابطه اي مي داد كه تعادل از دست رفته ، دوباره به دست

اي  پيش از آنكه بخواهم به عنوان بندي اين روابط بپردازم ، لازم مي دانم كه نكته
،  هاين نكت. بس مهم را ، چه در روابط طبقاتي ، چه در روابط بين الملل ، بيان كنم 

اين حقيقتي ست كه مقولهء توازن قدرت ، حداقل از ! مقولهء توازن قدرت ، است 
كه جوامع طبقاتي بوجود آمده اند ، تا كنون ، حرف اول و آخر را در تنظيم  دوراني
 ، زده) چه در سطح داخلي و چه بين المللي ( رابطه اي ، در جوامع انساني  هر گونه

 .است

تنظيم روابط طبقات و در سطح ملي ، و همچنين ، در سطح   ، دربنابراين ، عامل بنياني
معيارهاي اخلاقي ، كه اساسا در روابط سياسي بورژوائي بي  روابط بين المللي ، جدا از

، ميزان توان يك جريان اجتماعي ) ، فاقد جوهر انساني اند  يا به تعبيري( معنا هستند 
، از چه توان بالقوه و بالفعلي در سمت اينكه يك جريان  در ايجاد تغييرات است ؛

جامعهء طبقاتي ، جامعه اي شكل گرفته بر . است دهي تحولات بسود خود برخوردار
اين واقعيتي عميقا غير اخلاقي ست ، اما  ! اساس تنازع بقاء با اتكاء بر قدرت است

 كفهء همين نزاع دائمي ، بر سر تغيير و راه تغيير آن نيز ، از درون! وجود دارد 
بحث منافع ملي پيش مي آيد ،  اما آنجا كه. قدرت، بسود اكثريت فاقد قدرت است

بين ملتها ، و به تعبير صحيح تر  يعني در مقولهء مورد نظر ما ، شكل اين نزاع را ، روابط
منافع ملي ، بحثي ست كه مرتبط  بحث: يعني . ، بين كشورها و دولتها ، تعيين مي كند 

زبان ، مذهب ، نژاد ،  صرفنظر از قوميت ،( ت كه در يك كشور با همهء مردمي س
 ! ايشان زندگي مي كنند ، با كشورهاي ديگر و منافع ملي.... ) جنسيت و 
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شكل دهي مفهوم  در اينجا مجبوريم ، پيش از آنكه بخواهيم به عوامل تعيين كننده در
يا به ! جهاني شدن  ته ، مقولهءاين نك. منافع ملي بپردازيم ، به نكته اي مهم اشاره كنيم 

 .تعبير صحيح تر ، جهاني سازي است

سياسي و روابط شكل  همانگونه كه مي دانيم ، بلافاصله پس از در هم ريزي ساختار
سيل نظرياتي را به  گرفته در دوران نظامهاي سوسياليستي ، نظريه پردازان بورژوازي ،

نوعي پيشدستي براي  واقعيات موجود باشد ،راه انداختند كه ، پيش از آنكه برگرفته از 
مقولهء جهاني سازي  از جملهء اين نظريه پردازيها ،! شكل دهي واقعيت مورد نظر بود 

ظاهر قضيه ، بسيار  طبق معمول ،. امثالهم بود ... ، جهاني شدن ، جهان بدون مرز و 
ين پس ، جهان ، ا از(( بدين معني كه ؛ . مطلوب ، مثبت و عامه پسند شكل مي گرفت 

قبل از اين  تو گوئي! (  عصر دانائي و خرد است -جهان اطلاعات خواهد بود ، عصر
كه ثبات  سرمايه به جائي مي رود! اينترنت مرزها را در مي نوردد! ) . نبوده است 

كفتر ِ نامه  مثل! اما به سوي كشور مبداء بر مي گردد ( سرمايه مرز نمي شناسد . دارد 
پيشرفت هستيد ،  اگر خواهان رشد و!  است - خود بنياد -  دمكراسي ، مفهومي !!! ) .بر 

 .)) ... چاره اي جز گشودن مرزهايتان به روي سرمايهء بين المللي نداريد و

و  انبوهي از اينگونه نظرات ، در حجمي وسيع و بيسابقه ، از طريق رسانه هاي جمعي
  ملت-دولت (( نه القاء شود كه دوران انتشارات ، در سطح جهان پخش شد ، تا اينگو

 به سر آمده و اساسا مقولهء ملت و مليت ديگر بي معنا)) منافع ملي (( و )) كشور  -

 !!! است

 ؟ و اما حقيقت چيست

هشتاد و سه درصد از سود خالص چرخش سرمايه در سطح جهان ، (( حقيقت اينستكه ؛ 
هشت كشور صنعتي و صاحبان سرمايه  ، به سوي 2001 تا 1991طي فاصلهء سالهاي  در

 ، در همين مدت ،!!! ، سرازير گشته است ! )  نفر بيشتر نيستند 200كه ( كشورها  در اين

 فاصلهء بين كشورهاي شمال و جنوب يا به تعبيري فقير و غني ، به دو برابر افزايش

 هش نيافته ،همزمان ، فاصلهء طبقاتي در همهء جوامع ، علاوه بر اينكه كا. يافته است

 كه به عنوان نمونه ، در كشور سوئد ، ثروتمندان ، ده برابر ثروتمندتر و فقرا به همين

 هر سال ، نسبت به -در حاليكه ، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ! نسبت فقير شده اند 
قبل ثروتمندتر شده اند ، در همانحال از خدمات اجتماعي هر سال كاسته شده و  سال

 .ردم كاهش يافته استم توان خريد

فرانسه و ايتاليا و انگليس و  ز بعد سياسي ، درهمانحال كه صاحبان سرمايه در آلمان وا
گذاشته ، شعار ملت واحد  به در و ديوار مي كوبند تا مرزهاي چپاول را پشت سر... 
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قومي در بالكان را  اروپائي را مي دهند ، همزمان ، جنگ خونين و جنايتكارانه
فاقد قدرت ، با  هي كرده ، كشور توانمند يوگسلاوي را به چند كشور كوچكسازماند

قومي و منطقه  در خاور ميانه و قفقاز ، جنگهاي. مرزهاي كينه و نفرت تبديل مي كنند
فدراليسم حمايت  اي راه انداخته ، از تكه تكه كردن كشورها ، تحت عنوان استقلال يا

 ... مي كنند

بر خلاف شعار ( اروپا  يان ، در درون همين اتحاديهجالب اينستكه همين آقا
چنان چنگ و  ، بر سر يك وجب از خاك خود ،) عوامفريبانهء ملت واحد اروپائي 

اسپانيا ، تنها ، به  به عنوان مثال ، اخيرا ،! دندان به هم نشان مي دهند كه بيا و ببين 
را از آن كشور  سفير خوددليل بازديد وزير خارجه انگليس از منطقه جبل الطارق ، 

 !!!! توجه مي فرمائيد كه مرزها چقدر بي اهميت شده!!! فراخواند 

 آري ، حقيقت اينستكه جدا از همهء شعارهاي خررنگ كن سرمايه داري و نظريه

پردازان آن ، علاوه بر اينكه در جهان مرزي پشت سر گذاشته نشده و مفاهيم ملت و 
ه اند ، كه به مراتب ، نسبت به گذشته ، هم مرزها و كشور ، تغيير شكل نداد مليت

هم مفاهيم ملت و مليت و كشور ، بسيار غليظ تر از گذشته ، داراي ! شده  آهنين تر
كافيست چشم بگشائيد و اروپا و آمريكاي پس از يازده سپتامبر را بدقت  .معنا شده اند

ر هم كه شده ، بنام شهروند ببينيد كه ، اگر تا پيش از اين ، براي حفظ ظاه بنگريد تا
سه ، حق نفس كشيدن براي اقليتها قائل بودند ، امروز ، درجهء تمايل ِ  درجه دو و

اسم و مذهب و خون  نوع!! به طرف سفيد هم ، مسأله ساز شده است  رنگ پوست شما
نژاد و اجداد شما هم ، نقشي تعيين كننده در سرنوشت شما و فرزندانتان بازي مي  و

 . كند

 درهاي ((: سازي ، تنها يك معني دارد و آن اينستكه  خلاصهء كلام آنكه ؛ جهاني
اگر هم مقاومت كنيد ، ! ، همين و بس !! راحتي بچاپيم  كشورهايتان را بگشائيد تا ما به
با توپ و تفنگ به سراغتان !  يعني كشك -قوانين  مدنيت و حقوق بين الملل و

 . )) ! خواهيم آمد

                                                     ************ 
سرمايه داري روشن شد، مي خواهيم بدانيم كه  حال كه مفهوم جهان بدون مرز

 .بر چه بنيانهائي استوار است مقولهء منافع ملي ، چگونه مقوله اي ست و

 مي گردد كه آن مولفه هائي باز همانگونه كه پيشتر اشاره شد ، منافع ملي ، به تمامي
گوناگوني زباني ، قومي ،  كليه اتباع يك كشور جدا از( ضامن حفظ و بقاي يك ملت 

 .كشورهاي ديگر است و منافع آن ، در برابر ملل و... ) مذهبي ، طبقاتي و 

، زيرمجموعهء يك  و اما مولفه هائي كه قرار است ضامن حفظ منافع ملي باشند ، خود



 ٤١

 ! ل كلي ، چيزي نيست جز قدرتاصل كلي هستند ، كه آن اص

اين ، ميزان قدرت شماست ، كه برقرار كنندهء توازن بين شما و جهاني ست  در واقع ،
محتواي اين مفهوم ، همان موءلفه هائي ست كه مجموعا ، . فراگرفته است كه شما را

 و اما اين عوامل كه مفهوم قدرت را مشخص كرده و. شكل مي دهند  منافع ملي را

 توازن مي كنند ، چه هستند ؟ ايجاد سپس

سازمان ،  -1 : در هر ساختار قدرت ، سه عامل اصلي ، قابل تفكيك و تشخيص است -
  مديريت- 3 امكانات ، - 2

 مديريت+ امكانات + سازمان  = بنابراين ، محتواي قدرت

ا مي منافع ملي ، چه صورتي پيد و اما اين سه عامل ، در مقولهء مورد نظر ما ، يعني
 كنند ؟

در يك كشور ، اعم از قضائي ، مقننه ،  از يك منظر كلي ، همهء تشكيلات مدني موجود
آموزش ، دادگاهها، امنيتي و نظامي  مجريه و تشكيلات ريز شدهء آن ، مانند بهداشت ،

احزاب ، اتحاديه ها و  ، مجلس و همهء ارگانهاي دولتي و غير دولتي همچون
را در قالب يك  همهء آنچه جمعيت پراكندهء يك جامعه ... سنديكاها و انجمن ها و

 .گيرند تشكيلات ، متشكل مي كند ، زير مجموعهء مقولهء سازمان يك كشور قرار مي

از ؛ وسعت سرزمين  مورد دوم ، امكانات است ، كه ريز شدهء اين ساختار عبارت است
، ) بيسواد  باسواد ومتخصص و غير متخصص و ( ، ميزان نيروي انساني و كيفيت آن 

توليد صنعتي  ميزان بالقوهء ثروت معدني و زير زميني ، سطح دانش و فن آوري ، توان
درياها ، نوع  و كشاورزي ، موقعيت ژئواستراتژيك و ژئوپولتيك و اقليمي ، ارتباط با

و توان  سابقه تاريخي... تركيب جمعيت و ميزان آميختگي قومي ، مذهبي ، نژادي و 
 . و عوامل ريز شدهء اين كليات...  ، فرهنگي

توان ايجاد هماهنگي بين دو عامل سازمان و امكانات و  مورد سوم ، يعني مديريت ،
رشد ساختار و همچنين مصون نگاهداشتن دو  هدايت آن در جهت ارتقاء كيفيت و

 .است عامل فوق ، از عوامل آسيب رسان فراملي

از توان  نامه ريزي شده و متكي بر حداكثر استفادهبنابر آنچه آمد ، رشد نظام مند ، بر
 ملي ، در سه عرصهء برشمرده شده ، قدرت ملي را افزايش داده ، بنوبهء خود ،

 .افزايش قدرت ملي ، ضريب حفظ منافع ملي را افزايش مي دهد

از جهان پيرامون خود و مولفه هاي تعيين كنندهء قدرت و  با توجه به شناختي كه
اكنون مي خواهيم بدانيم ، د رمورد كشورمان ايران ، اين  بدست آورديم ،منافع ملي 

 سو ميل مي كنند ؟ عوامل در چه سطحي و به كدام
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قوت و ضعف ما ، درعوامل  براي اينكه به پرسش فوق پاسخ دهيم ، بايد بدانيم كه نقاط
 تعيين ميزان قدرت كدامند ؟

شد كه ، بجز در مولفه هاي وسعت متوجه خواهيم  در يك نظر سريع ، بسيار زود
، ثروت بالقوه ! ) در سطح كميت و نه كيفيت  البته( سرزمين ، ميزان نيروي انساني 

و ژئوپولتيك ، ارتباط با درياها ، نوع  معدني و زير زميني ، موقعيت ژئواستراتژيك
نژادي ، سابقهء تاريخي و توان  -  آميختگي مذهبي-تركيب جمعيت و تا حدي 

ربقيهء موارد ، در همين  گي ، كه همگي زير مجموعهء عامل امكانات هستند ، دفرهن
موقعيت ضعيف ،  مولفه ، و در دو عامل اساسي سازمان و مديريت ، كشور ما در

ساختاري  بيمارگونه و نامساعدي به سر مي برد كه توان و قدرت ملي را دچار ضعف
 .نموده ، به سطح حداقل تنزل داده است

( كه ، از بين سه عامل تعيين كننده ء قدرت ملي   تاريخي نشان داده استتجربهء
عامل مديريت ، مهمترين و تعيين كننده ترين  ، ) يعني سازمان و امكانات و مديريت

ضعف در اين عامل ، . منافع ملي است عامل درايجاد قدرت ملي و بنوبهء خود حفظ
ضعف در عامل سازمان ، ضعف  اشت ورا در پي خواهد د)) سازمان (( ضعف در عامل 

باز هم از منظر تاريخي ،  در بهره برداري بهينه از امكانات را بدنبال خواهد آورد و
پيدا كرده ، بلافاصله ،  ثابت شده است كه كشور ايران ، هر گاه از نظر مديريت ارتقاء
داده و بخوبي را افزايش  با توجه به توان و امكانات بالقوه ، به سرعت قدرت ملي خود

 .كند توانسته است از منافع ملي خويش دفاع

                                              ************ 
عوامل تهديد كنندهء منافع ملي در حال : پاسخ داد كه  اكنون بايد به اين سوال 

 ها كدامند ؟ حاضر ، كدام عوامل اند و راه حل

عامل   شكل دهي قدرت ملي ، يك عامل اصلي و يكاز بين موارد برشمرده شده در
عامل تهديد . فرعي ، نقاط ضعف اساسي در حفظ منافع ملي در حال حاضر است 

اصلي ، مديريت سياسي كشور و ساختار غير دمكراتيك آن است و عامل فرعي  كنندهء
 -قومي است ، كه تلاش دارد وحدت ملي را در سطح فرهنگي  ، وجود تحريكات

جغرافيائي آسيب زده ، در جهت منافع امپرياليسم آن   و سپس در سطح اقليمي ،زباني
 .را شكل دهد

 رژيم فقاهتي اسلامي و - 1: تهديد منافع ملي مردم ايران  بنابراين ، زمينه هاي اصلي
به تعبير ديگر ، جمهوري اسلامي از يكسو، و از سوي  . وجود تحريكات قومي است- 2

زير علم ! قبيله اي و طايفه اي ، كه عوامفريبانه  ي و عشيرتي وديگر ، گروههاي قوم
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خنده دار است كه برخي از ( سينه مي زنند  !!! ؟ و حقوق خلقها!دمكرات و چپ 
حال ، بجاي واژهء مردم و بطور  ايشان ، خود را كمونيست مي نامند و در عين

انسان به ((  واژهء خلق ، از ... كارگران يا كشاورزان يا زحمتكشان و- مثلا -مشخص 
سياسي خود بهره مي برند  در ادبيات)) مفهوم عام ، و نه در جايگاه مشخص اجتماعي 

، به جهت درهم ريختن  البته همگان نيك مي دانند كه بكارگيري اينگونه واژگان!! ) 
مبارزه ، جهت ِ  چرا كه اگر! مرزهاي طبقاتي و گرفتن ماهي از آب گل آلود است 

 روي آب مي افتد پيدا كند ، آنگاه همهء پنبه ها رشته شده ، پتهء اين جماعتطبقاتي 

!!! 
ضعف وارد شده ، تمامي توان  نيز ، دقيقا از همين نقاط) آمريكا و اروپا ( امپرياليستها 

همسوئي در جهت خواست مردم  خويش را بكار گرفته اند ، تا از يكسو ، با تظاهر به
اختلافات قومي ، به قول   ، و از سوي ديگر، دامن زدن بهايران براي تغيير مديريت

هم !!! )) . بسوزانند  ريشه ء ملت ايران را(( آقاي ديك چني ، هم پيالهء جرج بوش ، 
ايران ، بيست و  ايشان هستند كه در يك طرح استراتژيك ، قرار است از كشور كنوني

 !! كشور مستقل بيرون بكشند! يك 

پنبه دانه ، ولي حقيقت اينستكه ، اينها از مواردي است كه  اب بيندالبته كه شتر در خو
مردم ايران ، البته كه . همهء ملت ايران را مي طلبد  غفلت ناپذير است و هوشياري

كه با حمايت امپرياليستها ، شعار ضد رژيم مي دهند و  تمامي جرياناتي: هستند  متوجه
! شده ، خوابهاي طلائي !! افع فدراليسم شده ، مد همهء آنهائي كه يكشبه خواب نما

در ماهيت ، هيچ تفاوت اساسي اي با  مي بينند ، دستشان در يك كاسه است و
همين اساس هم هست كه  مرتجعين اسلامي حاكم بر ايران ندارند ، و درست بر

راه به جائي نبرده و  حنايشان رنگي نداشته ، با همهء زوري كه زده اند و مي زنند ،
 ! هند بردنخوا

بگويم اينستكه ؛ تلاش در جهت هر چه مستحكم تر كردن  در پايان ، آنچه مي توانم
 مذهبي و زباني ، -اشتراكات ملي ، و نه تمايزات قومي  مباني وحدت ملي ، با تأكيد بر
اسلامي و جايگزيني آن با يك رژيم دمكراتيك ِ معتقد  و در ادامه، مبارزه با جمهوري

 .در جهت حفظ منافع ملي مردم ايران است  ، دو عامل اساسيبه حقوق انساني
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 استعمار با زبان فارسي مشكل

 

 

 !فارسي زبان با استعمار مشكل

 
 

در مقالات  سي ستيزي، سياست كهنهء استعماري است كه نگارنده،سياست فار
كه  گوناگون و متعدد، بدان پرداخته است، اما نظر به تلاش جديد و سرسختانه اي

 اكنون در جريان است تا موجبات فروپاشي فرهنگي و زباني ملت ايران و همسايگانش

. يت پرداخته شودفراهم آيد، ضروري است بار ديگر به اين موضوع بس پر اهم
نگارش اين مقاله، غير از مورد فوق، سخنان اعلمي، نمايندهء تبريز در مجلس  انگيزهء

اسلامي، در اعتراض به دستور فارسي نويسي تابلوهاي اصناف در استان  شوراي
 . است آذربايجان شرقي

 
 زبان بلكه همانگونه كه مي دانيد، زبان فارسي، د رحال حاضر، نه زبان يك قوم خاص،
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حوزهء  ، هم در... )افغان و تاجيك و ( مشترك اقوام ايراني و حتي مليتهاي مختلف 
 ،) يعني حوزهء نفوذ ايران قديم( جغرافيائي ايران، و هم در خارج از اين حوزه 

 اين زبان، نه تنها وسيلهء ارتباطي ميليونها انسان در طي هزاره ها بوده، بلكه. است

بخشي از فرهنگ بشري است كه سنتها و آداب و رسوم و هنر همچنين نماد و شاخصهء 
بخش بزرگي از . مردمان بسياري را در نقاط مختلف جهان، باز مي نماياند و تاريخ

انديشهء انساني در طي هزاه ها، با اين زبان پيوند دارد و با اين زبان  عظمت و روح
بشريت، بخصوص در كرده است و اكنون جزو ميراث گرانقدر همهء  خود را بيان

 .اين زبان تكلم مي كنند و يا آنرا مي نگارند مناطقي است كه هنوز به

 
ميانه، تنها مورد فارسي ستيزي د رتاريخ اين منطقه،  تا پيش از ورود استعمار به خاور
در برابر ( اعراب بوده است كه آنهم در طي زمان  مربوط به دورهء حمله و سلطهء

است و اما پس از ورود استعمار و بخصوص،  رنگ باخته) عظمت فرهنگي اين زبان 
حيله گر انگليس، فارسي ستيزي، تبديل  همزمان با سلطهء كمپاني هند شرقي و استعمار

) بخصوص انگليس و آمريكا ( المللي  به يك راهبرد اساسي در سياست غارتگران بين
 است كه به اشكال تبديل شده تعيين اين راهبرد، به مبارزهء همه جانبه اي. شد

متأسفانه توانسته است از  مختلف در دويست سال گذشته، پيش برده شده و تا حدودي
سياسي ايران،  حوزهء نفوذ فرهنگي زبان فارسي در بين ملل خارج از جغرافياي

 . )بياد آوريد تغيير زبان مردم هند را از فارسي به انگليسي. ( بكاهد

 
كشورهاي  مپرياليسم براي منطقه، بر تكه تكه كردناكنون كه راهبرد جديد سياسي ا

 بزرگ و تشكيل فدراتيوها و مناطق كوچك قابل كنترل، قرار گرفته است، سياست

 كهنهء فارسي ستيزي، با تزريق دلار و امكانات، جان تازه اي يافته است و متأسفانه

 و يا خائن ومسئولين ايران غافل هستند، و بخش بزرگي از روشنفكران؛ بازي خورده 

 !ناآگاه

 
اقوام ايراني  هم از اينروست كه يكشبه، جنايتكاران بين المللي، مدافع حقوق زباني

زبانهاي  صدها صفحهء اينترنتي در هويت سازي براي مردمان با گويشها و!! شده اند
 مختلف ايجاد شده، راديو و تلويزيون به زبانهاي محلي علم شده، نظريه پردازان

 تاريخ سازي و تاريخ نويسي مشغول گشته اند و براي ظلم مضاعف به غير استعمار به
 !زبانها، اشك تمساح مي ريزند فارس

 
را با زور سرنيزه و بقيمت ريختن  كسانيكه در طي يكصد و پنجاه سال، زبان انگليسي
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المللي تبديل كرده و موجبات  خون ميليونها انسان در سراسر جهان، به زبان بين
وابسته به ان را فراهم  سمي صدها زبان و گويش محلي و فرهنگهاي غنينابودي ر

زبانهاي محلي ايران، روضهء  نموده اند، اكنون به منبر رفته و براي اصالت گويشها و
 !!! علمي مي خوانند

 
بحث نيست، ارزش برابر همه زبانها و گويشهاي  ناگفته پيداست كه آنچه در آن

همهء جهان است و صد البته اين حق طبيعي هر  ، بلكه درمردمان ، نه تنها در ايران
دقت . زندگي كند و با جهان روبرو شود انساني ست كه با زباني كه دوست مي دارد

تمايزات و تفاوتهاي زباني، و اثبات و  شود كه د راينجا بهيچوجه، مسئله، مسئلهء تحليل
كه، با دستمايه قرار دادن كثيفي است  انكار هيچكدام نيست، بلكه بحث بر سر سياست

را به قتلگاه فرستاده، زمينه را براي  تفاوتهاي گويشي و زباني، تلاش دارد تا مردماني
 .فروپاشاندن كشورها فراهم آورد

 
تقريبأ اصلي پذيرفته شده در سطح بين الملل است كه اقوام و طوايف و ملل  اين

اي متفاوت، به جهت ارتباطات استفاده از لهجه ها، گويشها و زبانه گوناگون، ضمن
در جامعه اي نظام مند كه كشور ناميده مي شود، از زباني  گسترده تر و زندگي

خوانده مي شود، استفاده نمايند و امور كشوري، از ارتباط  مشترك، كه معمولا رسمي
 .ثبت اسناد را، با آن زبان انجام دهند و آموزش سراسري گرفته، تا

 
... هند و آمريكا و كانادا و روسيه و  ن، همچون چين ودر كشورهاي بزرگ جها

صدها زبان و گويش مختلف، از طريق  مردماني بسيار متفاوت از هر جهت، با داشتن
 .و يك هويت ملي گشته اند زباني مشترك با هم ارتباط دارند و سازندهء يك نظام

 
يل كشور و ملت و نشيني و تشك در ايران نيز كه پيشگام همهء كشورهاي فوق در شهر

هزاران سال است كه  دولت واحد است، اين موضوع، يعني بكارگيري زبان مشترك،
وجود زبان  عمل كرده و مي كند و هرگز هيچ قوم و طايفه اي منكر اصل بديهي

زبان  مشترك نبوده است و اكنون بطريق اولي، زبان مشترك ايرانيان، ديگر، تنها يك
چنين يك هويت و تاريخ و فرهنگ مشترك و حتي توليد براي ارتباط نيست، بلكه هم

دقيقأ به همين دليل است كه ! ملت واحد است كه ايراني خوانده مي شود يك
! زايدالوصفي را در جهت فروپاشي زباني ملت ايران بكار گرفته است  استعمار تلاش

ظام ملي تنها و تنها چيزي كه قادر است ساختار مستحكم ن: كه چرا كه خوب مي داند
بريزد و ملت ايران را دچاراز هم گسيختگي و چند پارگي  و فرهنگي ايران را در هم
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 !فارسي است كند، به زير ضرب بردن زبان

 
مي كنند كه در  آنها از روشهاي متفاوتي در جهت رسيدن به هدف فوق الذكر استفاده

تقابل قرار دادن  در -1: مهمترين اين روشها. مقالهء جداگانه اي به انها پرداخته ام
زبان انگليسي   هجوم فرهنگي از طريق-2گويشها و زبانهاي محلي با زبان فارسي و 

 !است

 
 

*** 
 

صدها قوميت و زبان متفاوت، هنگاميكه عده  در كشور سيصد ميليوني آمريكا ، با وجود
پا دارند كه جدا از نظام آموزشي  اي از اعراب جمع مي شوند تا مدرسه اي را بر

بيكباره تمامي جامعهء امريكا و  راسري، فرزندانشان را با زبان عربي آموزش دهد،س
چنين چيزي نظام !! هرگز! نه :رسانه ها و مسئولين و احزاب به حركت د رمي آيند كه

آمريكا را دچار چند  آموزش هماهنگ را در آمريكا زير سوال مي برد و جامعهء
 !!!؟ مي كند!نگي گا

 
همين جامعه، كه اينگونه مي انديشند، از زبان  تكه سياستمدارانجالبي قضيه اينس

مسئولين قومگراي جمهوري ( حكومتگر ايراني  روشنفكر و نويسنده و فعال سياسي و
دقت !!! بايد بزبان خويش آموزش ببينند ، به سخن مي آيند كه اقوام ايراني)اسلامي 

 واحد درسي نيست، بلكه يك كنيد كه قضيه، قضيهء آموختن زبان مادري بعنوان
 !زبان مادري و گويشهاي محلي است! آموختن به

 
اساس است كه مي بينيم آقاي اعلمي، نمايندهء تبريز در مجلس به منبر رفته و  بر اين

كه چرا فرمانداري تبريز بخشنامه صادر كرده و گفته تابلوهاي اصناف بايد  مي گويد
ي داند كه اگر قرار باشد هر منطقهء كشور براستي يعني اين آقا نم!! باشد؟ بفارسي
خود را بزبان و گويش محلي بنگارند، نظام آموزشي بزبان خود داشته باشند،  تابلوهاي
تلويزيون با زبان محلي داشته باشند و همهء امور خود را با زبان و گويش  راديو و

  مي ماند؟و فتق كنند، آنگاه چه چيزي از كشوري بنام ايران باقي محلي خود رتق

كشوري در سطح جهان بخواهد به ساز اين آقايان قومگرا برقصد،  نه ايران، كه هر
يعني اين آقا نمي فهمد و يا نمي داند كه بر اساس نگرش ! بخواند بايد فاتحه خود را

!!! منطقه اروميه، صلاحيت تبديل شدن به يك كشور را دارد آنجناب ، هر روستا در
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بي حد را چگونه توجيه مي كنند؟ آنهم درست در زماني   بلاهتاين آقايان، واقعا اين
گرگ هاي گرسنه، در كمين نشسته اند تا اين ميهن  كه تمامي امپرياليستها، همچون

 !كنند و به يغما ببرند كهن و ميراث گرانقدر آنرا تكه تكه

 
به وجب خاك ايران،  آقاي اعلمي و ديگر قومگرايان عزيز بايد بفهمند كه وجب

آذربايجان  خاك. متعلق به همه ء مردمي است كه در هر نقطهء آن زندگي مي كنند
... لرها و  به همان اندازه كه به آذربايجاني ها تعلق دارد، به خراساني ها و بلوچها و

 بر اين اساس، گويش و زبان متفاوت، بهيچوجه براي! هم تعلق دارد و بالعكس 

اين مازندراني و گيلك و خراساني و عرب و لر و بلكه . آنجنابان ايجاد حق نمي كند
و بلوچ است كه حق دارد وقتي به استان آذربايجان سفر كرده و يا آنجا را براي  كرد

بر مي گزيند، بدون هيچ مشكلي از طريق زبان مشترك، بتواند امور خود را  زندگي
 به همانصورت !!!را در خانهء خويش احساس كند نه يك مملكت بيگانه بگذراند و خود

جهت تفريح و يا زندگي به گيلان و مازندارن سفر مي كند ،  كه وقتي يك آذري به
، با او سخن گفته و با آغوش باز از !فارسي، و نه زبان محلي ساكنين آن منطقه با زبان

 ! كه او را ايراني مي دانند و هموطن وي استقبال مي كنند، چرا

 
است كه هنگام سفر به مازندارن، اگر  انديشيدهآيا آقاي اعلمي تا كنون به اين 

است او بجاي غذا خوري به  تابلوهاي مازندراني ها به زبان محلي باشد، ممكن
 !مشهدي حسن سر در آورد؟ و بجاي خانهء استاد غلامرضا از خانهء! آبريزگاه برود ؟

 
، از تك هموطنان گرامي  از شوخي گذشته، در پايان مي خواهم فقط بگويم كه تك
مشترك، يعني زبان فارسي،  هر قوم و قبيله اي و با هر گويش و زباني، در حفظ ميراث

به آيندهء فرزندان  مسئولند و هر گونه كوتاهي د راينمورد، ضربات جبران ناپذيري
 !آنان خواهد زد

 
حقارتي است كه از منظر تاريخي نسبت به  مشكل استعمار با زبان فارسي، نهفته در

از سوي ديگر، همين فرهنگ، ! كند اد شده توسط اين زبان، احساس ميفرهنگ ايج
!! اعمال سلطهء او شده است تبديل به سد محكمي در برابر اشاعهء فرهنگ بورژوائي و

همه جانبه، دست در  هم از اينروست كه يك كينهءتاريخي و يك مانع در راه سلطهء
انداخته است، آنهم  با اين زباندست هم داده، ايشان را به فكر تقابل نرم افزاري 

تعظيم فرود آورده  زباني كه پيش قراولان انديشه و هنر و فلسفهء غرب در برابر آن سر
 .)...گوته، پوشكين، انگلس،:( اند
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تاريخي ايران است، دشمني استعمار با آن، ريشه در  زبان فارسي، هويت و هستي

درست بر همين اساس است . اردو تاريخي د دشمني با همين هويت و هستي فرهنگي
سياستمداران ايران، به حكيم و  كه مزدوران قلم بدست ايشان، بجاي دشمني با

 !!!فردوسي، حمله مي كنند انديشمند بي نظير و فرزانهء انساندوست توس، ابوالقاسم

 
كفش ندارند، بايد در برابر  آقاي اعلمي نيز، اگر براستي ايراني هستند و ريگي به

، !...زانو زده و بخاك افتند و زباني كه انگلس و گوته را به تعظيم واداشته،فرهنگ 
يك هموطن، بلكه بعنوان  لازم به گفتن نيست كه در غير اينصورت، ما هم، نه بعنوان

 !يك بيگانهء متجاوز، با ايشان روبرو خواهيم شد
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 دفاع فرا سرزميني: يعني  امنيت ملي ،

 
 
جهت اقتصادي ، سياسي ، نظامي ، و فرهنگي ، به شكل شگفت  اع جهاني ، بهاوض -

دگرگوني ها آنچنان بوده  گهگاه ، شتاب تغييرات و .است آوري دچار تغيير گشته
دستخوش تغييرات بنياني  است ، كه نه تنها تاكتيك ها و راهبردهاي كوتاه مدت را

، به تجديد نظر در   بلوك بنديها راكرده است ، كه حتي دولتها ، و به طريق اولي ،
 است استراتژيهاي بلندمدت واداشته

 
هم حوزهء باز  از ميان حوزه هاي گوناگون كه مي تواند مورد بحث قرار گيرد ، يكي

. دفاع ملي ست تعريف استراتژي نظامي كشورها و بلوكها ، و رابطهء آن با منافع ، و
،  ) پيمان ورشو( اع مشترك بلوك شرق تجربه فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و دف

 متغير دفاع ملي ، هميشه و در همه حال تابعي از منافع: به روشني نشان داد 

به زبان روشن تر ، در همان حال كه . ايدئولوژيك و يا بلوك بنديهاي زماني نيست
د  نظامي ، درهم مي ريزد ، اين امكان وجو-ورشو ، بمثابه پيماني ايدئولوژيك  پيمان

استراتژي دفاع ملي به قوت خود باقي مانده ، و در چهارچوب مرزهاي ملي  دارد كه
با توجه بدين مقدمه ، تدوين و تدقيق استراتژي )) . مانند روسيه (( شود  ، باز تعريف ،
امنيتي ايران و مرزهاي تعريف شدهء آن ، جدا از ساختار ايدئولوژيك ، و  دفاع ملي و

 . سرزمين ، از اهميتي به سزا برخوردار استبر اين نوع رژيم حاكم

 :منافع ملي ، عموما بر دو محور استوارند دكترين هاي نظامي ، در رابطه با

 . چهارچوب مرزهاي ملي حوزهء دفاع از منافع ملي در: الف

 حوزهء دفاع از منافع ملي در شعاع فرامرزي:ب

 
ب (( دكترين  خص ، بر اساسكشورهائي همچون آمريكا ، روسيه و انگلستان ، بطور ا

دوم  عمل كرده و مي كنند ، و درست بر همين اساس ، حداقل پس از جنگ جهاني)) 
 ، نگراني حاصل از مورد تعرض قرار گرفتن ، در حوزهء مرزهاي سرزميني را نداشته

 اند ، و از طرفي ، نظر به اينكه نگاه به دفاع ملي ، در خارج از مرزهاي ملي مورد نظر

  است ، استراتژي تسليحاتي و توان نظامي ايشان نيز ، بر اين اساس تعريف شده ، وبوده

 يكي از اصلي ترين امتيازات اتخاذ. طبيعتا از قدرتي مافوق تصور برخوردار شده است
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، كه هماره ) جهان ( چنين استراتژي اي ، كشاندن حوزهء درگيري به عرصه اي ست 
هر )) رقيب (( در چنين شرائطي ، .  باز مي داردرقيب را از فكر امكان ريسك قدرت

توانائي هاي فوق العاده اي برخوردار باشد ، نظر به اينكه منافع فراملي  چند هم از
خطر مي بيند، فكر امكان تعرض به مرزهاي سرزميني را از ذهن خود  خود را در

. ميز مي دهدبه رقابت و سازش ، و استفاده از روشهاي صلح آ بيرون مي كند ، و تن
ايجاد پايگاههاي نظامي قدرتمند با توانائي واكنش سريع ، در  در چنين استراتژي اي ،

، از اولويت برخوردار مي شود ، و امتيازدهي به  حوزه اي هر چه گسترده تر
همكاري آنها در پيشبرد اين استراتژي صورت مي  كشورهاي ديگر ، با توجه به ميزان

به نوعي هم پيمان ، در صورت بروز  چنين كشورهائي رااز سوي ديگر ، . پذيرد
برخورداري از توان تاكتيكي ، هسته  .درگيري و چالش هاي سياسي ، مبدل مي سازد

 برخوردار است اي و موشكي ، در چنين استراتژي اي ، از اولويت

 را تشكيل مي كه تقريبا دكترين نظامي اكثريت كشورها( ، )) الف (( در طرح دكترين 
، يا  ، دفاع از منافع ملي ، د رچهارچوب مرزهاي سرزميني ، تعريف مي شود) دهد 

را  حداكثر ، تكيه به بلوك بنديهاي منطقه اي ، كه به واقع ، هيچگونه تضمين و تعهدي
 هر. تكيه اين دكترين ، بر نيروي ملي و توانائي هاي مردمي ست . . ايجاب نمي كند

 اين دكترين ، مي تواند از عامل مثبت حضور چند در حوزهء درگيري جنگي ،
اولا قادر به : مردمي سود ببرد ، اما همزمان ، ضعف عمده اين است  نيروهاي ملي و

تجاوز به مرزهاي سرزميني نيست ، و دوما نظر به اينكه حوزهء  جلوگيري از فكر
از مرزهاي سرزميني مي كشاند ، خسارات و آسيب هاي ناشي  درگيري را به داخل

ريسك تحميل تجزيه نيز به صورت غير قابل تصوري  آن فوق العاده زياد است و
 .وجود دارد

                              ************                             
رابطه استقلال ، : آنچه ذكر شد ، اكنون بايد به اين پرسش ، پاسخ داد كه  نظر به

ي ِ مردم ايران ، با توجه به كداميك از مولفه هاي مذكور و منافع سرزمين امنيت ملي ،
شود ؟ آيا مولفه هائي همچون تناقض و تضاد منافع طبقاتي در داخل  بايد تعريف

ايدئولوژيك در سطح ملي ، كشمكش بر سر نوع رژيمي كه بر سر كار  كشور ، تعارضات
اسي و ديكتاتوري ، و ممكن آن ، اختلافات قومي ، مساله دمكر است ، و جايگزين هاي
همگي از مهمترين مقولات پيش روي مردم ايران است ، مي  مسائل بسيار ديگر ، كه

در اتخاذ يك دكترين صحيح ، در آنچه به سرنوشت  تواند ، و يا بايد ، به مانعي
  خير: يا خير ؟ از نظر نگارنده  تاريخي اين سرزمين باز مي گردد ، شود
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بيش از  لحاظ جهاني ، منطقه اي و ملي ، اين ضرورت راموقعيت حساس كنوني ، به 
دكترين  پيش مطرح مي سازد كه امنيت ملي ، بمثابه دفاع فراسرزميني ، به عنوان يك

دستيابي به  با(( نوين نظامي مد نظر قرار گرفته ، توانائي نظامي ايرانيان هر چه سريعتر 
سرزميني  يشگي براي حفظ مرزهايفرا باليده ، به ضمانتي هم)) سلاحهاي استراتژيك 

راستاي  جغرافياي سياسي منطقه خاور ميانه ، بسرعت ، در. و منافع ملي ، تبديل شود
تكرار  تنها گزينهء مناسب در جلوگيري از. منافع امپرياليسم ، در حال تغيير است

فجايعي همچون عهدنامه هاي گلستان و تركمانچاي ، سرعت بخشيدن به شكل دهي 
 بدون توجه به جنگ رواني!!! ( نيتي ، با استفاده از سلاحهاي استراتژيك ام سپر

فراسرزميني  ، و همچنين ، باز تعريف مقولهء امنيت ملي ، به عنوان دفاع) امپرياليستها 
 !!ستا
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